
 فرهنگسرای خانواده با برنامه‌های متنوعی 
به استقبال یک هفته متفاوت می‌رود

قصه خانواده من
به بهانه 14 مرداد، روز خانواده، به یکی از فرهنگســراهای قلب پایتخت 
که در حوزه تخصصی خانواده هم فعالیت می‌کند، سر زدیم. فرهنگسرای 
خانواده از ســال‌ها قبل با هدف ارتقای کیفیت زندگی و تحکیم بنیان 
خانواده در محله یوسف‌آباد مشغول فعالیت است و تاکنون برای تحکیم 

این بنیان ارزشمند و فرهنگسازی و پاسخگویی...

یکشنبه
17 مرداد 1400

سال هفدهم/ شماره 814 
16 صفحه

17 1619
20

18
10 1211

6 7

ری
صو

من
ن 

ری
آف

گل‌
س: 

عک

در آستانه روز خبرنگار، شهروندان خبرنگار قلب تهران از دغدغه‌ها 
و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان  و نقش نشریه محلی می‌گویند
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امروز 17 مرداد، مصادف با سالروز شهادت »محمود صارمی«، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی)ایرنا( 
در مزار شریف افغانستان، به همراه دیپلمات‌های ایرانی به دست طالبان است. تقریباً 24 سال است که 

این روز به‌عنوان روز خبرنگار در میان رویداد‌های تقویمی ثبت شده است. 

راویان صدای مردم 
از دل کوچه‌پسکوچه‌های شهر

 گفت‌وگو با »مهدی قلی‌نسب«، هنرمندی 
که با آموزش موسیقی به زندانیان روحیه می‌دهد
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زندان یعنی قصه آدم‌هایی که پشت دیوارهای بلند، عقربه‌های تنبل ساعت 
را دنبال می‌کنند و چشم به گذر زمان دارند و شب‌های طولانی‌تر از روز را به 

هزار امید و آرزوی آزادی به صبح می‌رسانند. قصه زندان، قصه تلخ و غم‌انگیزی 
اســت، اما این قصه تلخ را »مهدی قلی‌نسب«، هنرمند آهنگساز هم‌محله‌ای ما، 

با‌ساز و نوایی که به زندانیان آموزش می‌دهد، کمی تغییر می‌دهد. 

با سازم زندگی می‌بخشم
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برداشت سبزی و صیفی 
از مزرعه‌ خانواده

مسئول کلینیک مرکز »تام« 
شهرداری منطقه 7  از آموزش‌ها 
و امکانات این مرکز می‌گوید
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بهره‌بــرداری از خانه امداد محله 
ســیروس توســط کمیته امداد 
امام‌خمینی)ره( در مســجد خندق‌آباد 
واقع در ناحیه 3 منطقه 12 در مراسمی 
با حضــور »علی آقامحمــدی«، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس 
ستاد توانمندسازی محله‌ها کم‌برخوردار 
آغاز شــد.  در این مراسم آقامحمدی از 
افتتاح گروهی خانه‌های شهر در سراسر 
کشور توسط ستاد توانمندسازی محله‌ها 
کم‌برخوردار خبر داد و گفت: »‌اکنون در 
آســتانه فــاز بزرگی از این طــرح قرار 

گرفته‌ایم و آن هم تغییر ســبک افتتاح خانه‌ها از موردی به گروهی است. بنا 
داریم تا نیمه مرداد 212 باب از این خانه‌ها توسط هلال‌احمر در سراسر کشور 
به‌طور همزمان افتتاح شود و نیز 301 خانه دیگر را هم کمیته امداد افتتاح کند. 
همچنین به فاصله یک یا دو روز بعد از این تاریخ 200 خانه دیگر زیر نظر ستاد 

فرمان حضرت امــام)ره( به بهره‌برداری 
خواهد رسید.« او ضمن ابراز امیدواری از 
اینکــه از 2020 محله شناسایی‌شــده 
به‌عنوان محله‌ها کم‌برخــوردار، 1010 
محله تا پایان هفته در سراســر کشور 
دارای خانه‌ شهر خواهند شد، ادامه داد: 
»به‌طور ویژه استان خوزستان، همانند 
محله شــهید هرنــدی در منطقه 12، 
به‌طور کامل زیر پوشش این طرح قرار 
خواهد گرفت تا مردم نجیب این استان 
به تلافی زحماتی که این مدت متقبل 
شــدند، از مزایای این طــرح برخوردار 
شوند.« رئیس ستاد توانمندسازی محله‌ها کم‌برخوردار، بزرگ‌ترین سرمایه این 
ستاد را در این محلات، بانک زمان نامید و گفت: »همه مردم می‌توانند با صرف 
زمان خود در این طرح شــرکت کنند و با هم‌افزایی و هماهنگی بین نهادها، 

دستگاه‌ها و مردم در رشد و ارتقای محله‌ها بکوشند.«

تیتر یک

افتتاح »خانه امداد« محله سیروس در منطقه 12

ارتقای کیفیت زندگی در منطقه 11
شهردار منطقه 11 در حاشیه بررسی پروژه‌های عمرانی منطقه 11 گفت: »با تکمیل این 
پروژه‌ها در محله‌های حشمت‌الدوله، انبار نفت، آگاهی، راه‌آهن، عباسی، هلال‌احمر، سلامت و 
مخصوص کیفیت زندگی شهروندان در منطقه ارتقا خواهد یافت.« »نصرالله ‌آبادیان« با اشاره 
به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شــده برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و ترافیکی در بخش 
مرکزی شهر تهران افزود: »جلوگیری از آلودگی‌های ‌زیست‌محیطی، بهبود حمل‌و‌نقل پاک، 
کاهش ترافیک، ارتقای کمی و کیفی سلامت زندگی، حذف فضاهای بی‌دفاع شهری و احیای 
پیاده‌راه‌ها از دیگر مزایای اجرای این پروژه‌هاست.« شهردار منطقه 11 ادامه داد: »ایجاد فضای 
بازی کودکان در بوستان رباط‌کریم، بهسازی معبر خیابان انبار نفت، بهسازی معبر حد فاصل 
خیابان کارگر تا خطیب، بهسازی معبر خیابان مولوی، حد فاصل ولی‌عصر)عج( تا میدان رازی، 
بهسازی محیطی خیابان شوش تا وحدت اسلامی، بهسازی معبر خیابان شوش، بهسازی معبر 
خیابان شــهرداری، ایجاد هایپرپسماند در محله راه‌آهن، بهسازی معبر خیابان خادم شریف، 

محصور کردن پارک شهید حججی، در دست اقدام است.«

اهدای تبلت به دانش‌آموز نخبه در منطقه ٧
رئیس اداره آمورش‌های شــهروندی از اهدای تبلت 
بــه دانش‌آموز نخبه در ادامه طــرح پویش مهربانی، در 
این منطقه خبر داد.  »فائزه دولتی« گفت: »با توجه به 
اهمیت طرح کاپ و کم‌حجم‌ســازی و تفکیک پسماند 
از مبدا، اداره پســماند منطقه 7 اقــدام به اجرای طرح 
پویش مهربانی کرده است. در این طرح از محل درآمد 
حاصل از جمــع‌آوری درهای بطری، برای دانش‌آموزان 
بی‌بضاعت تبلت و گوشی هوشمند خریداری می‌شود.« 
او در ادامه با بیان اینکه تا به حال چندین مرحله پویش 
مهربانی با همکاری اداره آموزش‌های شــهروندی در راســتای اجرا و تشــویق شهروندان و 
حمایت از دانش‌آموزان نخبه و کم‌برخوردار اجرا شده است، گفت: »در شرایطی که امسال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و غیرحضوری شدن آموزش، دانش‌آموزان نیازمند گوشی هوشمند 
و تبلت هستند، به مناسبت عید غدیرخم در این طرح یک دستگاه تبلت به دانش‌آموز ممتاز 
کم‌بینا و حافظ قرآن کریم مدرسه خزائلی برای بهره‌مندی از آموزش‌های مجازی اهدا شد.«

چهره
»کیمیا رستمی«، ورزشکار منطقه 11 

قهرمان‌پروری با 
به کارگیری ظرفیت‌های 

ورزشی محله

یادداشت

منطقه 10؛ باغ‌های اناری 
که ساختمان شدند

منطقه ده از مناطقی اســت کــه در اراضی 
روســتای تاریخی طرشت بنا شده است. در دوره 
پهلوی اول، با تخریب حصار‌های شهر تهران، این 
اراضی و روستا‌ها کم‌کم جزئی از تهران شدند و در 
زمان پهلوی دوم محله‌های منطقه ده تهران یکی 
پس از دیگری شکل گرفتند. سلسبیل نخستین 
محله‌ای بود که پدیــد آمد. دلیل آن هم نزدیک 
بودن این محله به پایتخت نسبت به دیگر اراضی 
منطقه ده بود. حدود حصار غربی شهر تهران در 
اواخر عهد قاجار و اوایل عصر پهلوی اول خیابان 
کارگر جنوبی بود. میان این حصار و اراضی منطقه 
ده، باغشاه قرار داشت. بنای اولیه باغشاه به روزگار 
فتحعلی شــاه بازمی‌گردد و در زمان ناصرالدین 
شاه کوشــک‌های عالی و بناهای زیبایی در آنجا 
ســاختند. در زمان ناصرالدین شاه باغشاه محل 
مسابقات اســب‌دوانی بود و جمعیت زیادی برای 
دیدن این مسابقات می‌آمدند. این محوطه در عصر 
مشروطه و هنگام به توپ بستن مجلس به فرمان 
محمدعلی شــاه، محل اســتقرار او و نیروهایش 
بود و شــماری از مشــروطه‌خواهان را در همین 
باغ کشــتند. در زمان رضا شاه به پادگان باغشاه 
تبدیل شــد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به 
پادگان حر تغییر نام داد. البته این پادگان امروزه 
در منطقه یازده تهران قــرار دارد. امروزه منطقه 
دهدارای محله‌های متعــددی چون محله جی، 
بریانک، هفت‌چنار، سلسبیل، کارون، هاشمی، و 

زنجان جنوبی است. 
این منطقــه که کوچک‌ترین منطقه پایتخت 
به‌شــمار می‌آید و برخلاف وسعت اندکش، بافت 
مســکونی متراکمی دارد، از شــمال به خیابان 
آزادی، از شــرق به بزرگراه شهید نواب صفوی، از 
غرب به خیابان شــهیدان و از جنوب به خیابان 
قزوین محدود می‌شــود. اراضی ایــن منطقه را 
می‌توان در دو بخش شمالی و جنوبی بررسی کرد؛ 
بخش شمالی این منطقه، حد فاصل شمال خیابان 
کمیل تا خیابان آزادی، از گذشته‌های دور بخشی 
از اراضی روســتای تاریخی طرشت بود. روستای 
طرشت در همانجایی قرار داشت که امروزه محله 
طرشت واقع شده است. در این زمین‌ها کشاورزی 
یا باغداری می‌شد. البته بخشی از اراضی هم بایر 
بود. طرشت در گذشته به »درشت« معروف بود 
و گفته می‌شــود نام اصلی آن »دورَیست« بوده 
که معرب کلمه‌ای اســت فارسی. یاقوت حموی 
در سده هفتم در کتاب معجم البلدان می‌نویسد: 
»دوریست به ضم دال و سکون واو و را به اجتماع 
دو حرف ساکن و یاء فتحه‌دار و سین ساکن و تاء 
دونقطه‌دار در بالا، از دیه‌های ری اســت.« قدمت 
روســتای دورَیست به بیش از هزار سال می‌رسد 
و در گذشت‌های دور به همراه روستای طهران و 
مهران از روستاهای شمالی شهر عظیم و باستانی 
ری بود. پس از یورش مغول، ری به ویرانه‌ای بدل 
شــد و رفته‌رفته ده طهران رو به‌آبادی گذاشت و 
به شهر تبدیل شد. اطراف ری از حکومت آل بویه 
و حتی پیش از آن یکــی از مراکز اصلی زندگی 
دوستداران اهل‌بیت)ع( و همچنین از مراکز مهم 
تحصیل علوم دینی در آن ایام بود. در زمان شــاه 
طهماسب صفوی حصاری به دور تهران کشیدند و 
بر اهمیتش افزودند. با روی کارآمدن آغامحمد‌خان 

قاجار تهران رسماً پایتخت ایران شد.
ادامه را در صفحه 15 بخوانید

عملیات روکش آسفالت در مسیر اتوبوس‌های تندرو
عملیات تراش و روکش آسفالت مکانیزه در مسیر اتوبوس‌های 
تند رو خیابان قزوین با هدف کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی 
شــهروندان اجرا شد.  معاون فنی و عمران منطقه 10 با اشاره 
به فرسودگی آسفالت معابر، عملیات مرمت و بهسازی معابر را 
الزامی دانست و افزود: »ارتقای سطح کیفی خدمات نگهداشت 
عمرانی در بهره‌مندی شهروندان از سیستم حمل‌و‌نقل عمومی 
و جلب رضایت آنها بســیار مؤثر است. بر همین اساس، پس از 
پایش وضعیت روکش آسفالت معابر و خطوط بی.آر.تی، عملیات 
تراش و روکش آسفالت در مسیر اتوبوس‌های تندرو در دستور 
کار قرار گرفت.« »مهران ماندگار« با اشــاره به اعتبار اختصاص داده‌شده برای این عملیات افزود: »سال 
گذشته این طرح با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در خیابان قزوین، حدفاصل سه‌راه آذری تا دوراهی 
قپان، با استفاده از ۲۲۰۰ تن آسفالت به متراژ 10هزار و ‌500مترمربع به‌صورت فینیشری اجرا شد.« به 
گفته او، شب‌های گذشته نیز این اقدام حدفاصل دوراهی قپان تا مقابل امامزاده معصوم)ع( با استفاده از 
۹۰۰ تن آسفالت پلیمری انجام شد. همچنین برای تکمیل این عملیات با احتساب عملیات اجرایی ایستگاه 

اتوبوسرانی آذری، مجموعاً ۳۳۰۰ تن آسفالت در این پروژه استفاده شده است. 

انتخاب یک رشــته ورزشــی و 
ادامه آن به‌صورت حرفه‌ای را به 
تمام دختران هم‌ســن و سال خودم 
پیشــنهاد می‌کنم، چراکه فعالیت در 
رشــته‌های ورزشــی می‌تواند ضمن 
افزایش ضریب ســامت افراد، آنها را 
در عرصه‌های ورزشی نیز مطرح کند. 
تجربه من در ورزش قهرمانی حکایت 
از آن دارد که دختران ســرزمین من 
توانایی‌های زیادی بــرای حضور در 
و  داخلــی  ورزشــی  عرصه‌هــای 
بین‌المللی دارند و تنها شرط و لازمه 
موفقیتشان باور داشتن به توانایی‌های 
آنها و ایجاد بسترهای لازم برای رشد 
این ورزشکاران در عرصه‌های ورزشی 
اســت. ما در حالی که در منطقه 11 
بزرگ‌ترین راســته لوازم ورزشــی را 
داریم، متأسفانه از داشتن سالن‌های 
ورزشــی کافی برای دختران محروم 
هســتیم و برطرف کردن این ضعف 
از سوی مســئولان منطقه  می‌تواند 
مورد توجه قــرار بگیرد. به کارگیری 
ظرفیت‌هــای ورزشــی موجــود در 
منطقه می‌تواند قهرمانان زیادی را به 

کشور تقدیم کند. 

»ابراهیم وجدانی« مدیر روابط‌عمومی منطقه ۶ شهرداری تهران
نقش رسانه‌های مینیاتوری در توسعه محلی

ارتباطات کهن‌ترین میراث بشر است و از بدو خلقت انسان 
با او همراه شــده و با رشد فکری و رفتاری‌اش سیر تکاملی به 

خود گرفته است. 
ارتباطــات هماننــد کلیــدی، قفــل درهای بســته را در 
عرصه‌های مختلف گشــود و ابزاری برای انتقال اندیشــه‌ها، 
آداب، فرهنگ، تمدن، عقاید و تعاملات اجتماعی در سراســر 
گیتی شــد تا به امروز که با مقوله ابررســانه‌ها مواجه‌ایم. این 
پدیــده مولود میراث ارتباطات گذشــتگان اســت و در طول 
تکامل زیستی انســان، همچون لوبیای سحرآمیز چنان رشد 
 کردند، ســر از ابرها درآوردند و از دیگر دســتاوردهای بشری 

پیشی گرفتند. 
اما ماهیت ابررســانه‌ها بلعیدن رسانه‌های خرد و محلی است و سایه بزرگشان، نقش 

حیاتی آنان را کمرنگ کرده است. 
رســانه‌های محلی یا به تعبیری رســانه‌های مینیاتوری همچون مویرگ‌های بدن با 
تک‌تک ســلول‌ها در تعاملند و با انتقال دوســویه عوامل حیاتی، در بقای انســان در 
محل زیســت خود، نقش کلیدی و مهــم را ایفا می‌کنند. رســانه‌های مینیاتوری در 
عصــر ارتباطات، چشــم، گوش و زبان مــردم در مقیاس حکمرانــی محلی و‌تریبونی 
 بــرای انعــکاس نیازهــا، چالش‌هــا، نقاط ضعــف، قــوت و موفقیت‌های شــهری و 

محلی هستند. 
اکنون توســعه محله‌ها نیاز به شکل‌گیری شــبکه ارتباطی مویرگی و محله‌ای دارد 
و رســانه‌های خرد محلی جایگاه ویژه‌ای در این مقوله پیــدا کرده‌اند. هر اندازه تعامل 
حکمرانی محلی با ساکنان محله و به مفهوم دقیق‌تر شهروندان، دوسویه و فعال باشد، 
ســرعت توسعه محلی بیشــتر و آثار آن چشــمگیرتر خواهد بود. حلقه واسط این دو، 
رســانه‌های مینیاتوری هســتند تا از طریق تکنیک‌ها، ابزار و تخصص انحصاری خود 

زمینه ارتباط بین مدیریت شهر را با مردم در مقیاس محله فراهم کنند. 
در این بین، ابررســانه‌ها فقط وظیفه و رســالتی که دارند این اســت که از طریق 
رســانه‌های خرد و محلی به کشف بسترها و زمینه‌های رشد و توسعه محله‌ها بپردازند 
و با تمرکز و انتقال مویرگی داده‌ها، زمینه‌ســاز توســعه پایدار کلانشهر‌ها و در نهایت 

توسعه ملی باشند. 

یادداشت

  30
نفر از کودکان‌کار منطقه 10 در 

اردوی یک روزه علمی – تفریحی ویژه 
کودکان‌کار به همت خیرّان مرکز پرتو 

شرکت کردند و در این برنامه 30 
بسته فرهنگی دریافت کردند. 

10
کیلومتر مسیر پیاده‌رو و دوچرخه‌ در 
منطقه 7 در ماه‌های گذشته ساخته 

شد. 
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مجتمع مسکونی دو شهرک نظامی، 
راسته‌های تجاری، کاسبان و تمامی 
محله‌های مسکونی در منطقه 11 
آموزش‌های تفکیک از مبدأ را 

گذراندند. 

بازگشت شهروندان و اهالی به 
بوستان هرندی

شهردار منطقه ۱۲ در مورد حصارکشی در اطراف 
پارک شــوش توضیحاتی داد و گفت: »پارک شوش 
به پاتوق معتادان و موادفروشــان تبدیل شده بود و 
با اتکا به تجربه موفق بوســتان زندگی، پارک شوش 
حصارکشی شد و تا ساعت ۲۴ نیز میزبان مردم خواهد 

بود.« 
»علی‌محمد سعادتی«، شــهردار منطقه، درباره 
حصارکشــی در اطراف بوستان شوش گفت: »پارک 
شــوش به پاتوق معتادان و موادفروشان تبدیل شده 
بود، به‌طوری‌که وقتی رسانه‌ها می‌خواستند در مورد 
وضعیت اعتیاد گزارش تهیه کنند، تصاویر این بوستان 
را منتشــر می‌کردند و اهالی محله شوش نیز رغبتی 

برای حضور در این بوستان نداشتند.«
او افزود: »از سال ۹۶ و بعد از تجربه موفق احیای 
بوســتان زندگی در محله هرنــدی و برگرداندن این 
پــارک به مردم و خانواده‌ها، تصمیم گرفته شــد که 
این نگاه را نیز با تکمیل زیرساخت‌ها به پارک شوش 
داشته باشیم.« شــهردار قلب طهران با اشاره به این 
مطلب که پارک شوش دیگر مانند گذشته بی‌حساب 
و کتاب نیســت و از پلیس خواســته شده که از این 
پارک محافظت کند و نگهبانانی برای آن در نظر گرفته 
شده، ادامه داد: »برخی حواشی در مورد بی‌پناه‌شدن 
افــراد بی‌خانمان که در این پارک، شــب را به صبح 
می‌رساندند، درست نیســت.« به گفته سعادتی، دو 
گرمخانــه مخصوص زنان و مــردان در اطراف پارک 
شــوش فعال اســت و خدمــات ارائــه می‌کنند. به 
این‌ترتیب، افراد بی‌خانمان می‌توانند برای استراحت 

به این گرمخانه‌ها مراجعه کنند. 
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رفاقتی

از روزگار رفته حکایت

وقایع‌نگاران تاریخی نخســتین کســانی بودند که 
کار درج و نــگارش اخبار روزانه را انجام می‌دادند. اگر 
مکاتــب تاریخ‌نگاری را بررســی کنیم، خواهیم دید 
که ســه‌گونه اصلی تاریخ‌نگاری داریم. وقایع‌نگاری، 
کهن‌ترین شیوه از روش‌های تاریخ‌نگاری بوده است. 
در گذشته، وقایع‌نگاران افرادی بودند که کارشان 
درج اخبار تاریخی بود؛ کسانی که اتفاقات روزمره 
را می‌نوشتند و اغلب آنها هم کسانی بودند که در 
دربار شاهان مستقر می‌شدند و اطلاعات سیاسی 
و اخبار روز حکومت‌ها را ثبت می‌کردند. »پیمان 
ســمندری« با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: 
»ارائه اخبار تاریخی از سوی مورخان به روش 
تاریخ تحلیلــی و تاریخ تفهمی )هرمنوتیک( 
بــود که بعدها رایج شــد و مربوط به دوران 
جدید و قرون معاصر است.« از بزرگان حوزه 
وقایع‌نگاری می‌توان به ابوالفضل بیهقی و 
خواجه رشــید‌الدین فضــل‌الله همدانی و 
مانند اینها اشــاره کرد و سایر افرادی که 
اغلب در دربار‌ها فعالیت داشتند و دیده‌ها 
و شنیده‌هایشــان از وضعیت سیاسی، 
اجتماعی و دیپلماسی‌های پادشاهان را 

ثبت می‌کردند. 

قاجار‌ها و تاریخ‌نگاران پایتخت 
با نشســتن قاجاریان بر مســند قدرت و انتخاب 
تهران به پایتختی، شیوه سنتی تاریخ‌نگاری که همان 
وقایع‌نگاری بــود تداوم یافت، امــا اندک‌اندک اوضاع 
متفاوت شد. به‌واسطه سفرهای پادشاهان و نمایندگان 
دولتی و دانشجویان ایرانی به کشورهای اروپایی و باز 
شدن پای افراد خارجی به تهران، حال و هوای ایران هم 
متحول می‌شد. اروپا روزبه‌روز در حال تغییر و دگرگونی 
بود و ایرانیان در پی این ســفرها با دیدن پیشرفت و 
نوگرایی غرب حیرت‌زده و واله می‌شــدند. ایران برای 
همپایی با اروپا نیاز به تغییر و تحول بنیادی داشــت. 
سمندری در این باره می‌گوید: »تاریخ‌نگاری به شیوه 
وقایع‌نگارانه و سنتی در ایران تا دوره مشروطه همچنان 
ادامه داشت. در این دوران، چهره‌هایی شناخته‌شده‌تر 
مانند »محمدصادق وقایع‌نگار مروزی« نویسنده کتاب 
تاریخ جهان‌آرا و »محمدحســن بدایع‌نگار اورجانی« 
مؤلف کتاب تاریخ فتحعلی‌شــاه قاجــار و نیز »میرزا 
فتح‌الله خاوری« نگارنده کتاب تاریخ ذوالقرنین از جمله 
افرادی بودندکه در دوره فتحعلی‌شاه کار نگارش وقایع 

تاریخی را انجام می‌دادند«. 
به گفته این پژوهشگر، می‌توان از این تاریخ‌نگاران 
به‌عنوان نخســتین خبرنگاران پایتخت نام برد که کار 
روزنامه‌نگاری یا به زبــان آن دوران، نگارش روزنامجه 
را انجــام می‌دادند و اصطلاحی که امروز برای روزنامه 
برگزیده شده است در واقع واژه‌ای تاریخی و دیرپاست. 
از شــاخص‌ترین آثــار وقایع‌نگاری کــه از این عنوان 
بهره‌برده‌اند، روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار است 
که امروزه به‌عنوان یکی از منابع مهم تاریخی قاجار به 

شمار می‌رود.«

نخستین روزنامه‌های ایرانی 
کاغذ اخبار، نخســتین روزنامه ایرانی است که به 
همت »میرزا صالح شیرازی‌« منتشر شد. میرزا صالح 
جــزو دومین گروه کوچک چهار یا پنج‌نفره‌ای بود که 
در دوران زمامداری فتحعلی‌شاه به همت عباس میرزا، 
ولی‌عهد قجری، برای تحصیل به اروپا رفت و همانجا با 
روزنامه و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری آشناتر شد. پیمان 
سمندری با اشاره به این موضوع افزود: »میرزا صالح در 
بازگشت از دیار فرنگستان به سرزمین مادری، روزنامه 
کاغذ اخبار را منتشــر می‌کند که در حال حاضر فقط 
چند نمونه و برگ از آن در موزه‌ها نگهداری می‌شود و 

از آن اطلاعات زیادی در دسترس نیست.«
روزنامه »دولت علیه ایران« یا همان »وقایع اتفاقیه« 
هم از نخستین روزنامه‌های پایتخت بود که‌بانی انتشار 
آن میــرزا تقی‌خان امیرکبیر بــود؛ روزنامه‌‌ای که در 
آن اخبار حکومتی منتشر می‌شــد و از آنها به‌عنوان 
نخســتین روزنامه رســمی و دولتی می‌توان یاد کرد. 
ســمندری درباره صفحات و بخش‌هــای روزنامه‌ها 
چنین توضیح می‌دهــد: »در روزنامه‌های اولیه، گروه 

خبررسانی و مقاله‌نویس آن‌گونه که امروز 
می‌شناسیم وجود نداشت و معمولًا فرد 
صاحب امتیاز و یا سردبیر به همراه دو ‌ـ 
سه نفر دیگر، بخش اصلی مقالات و اخبار 
را آماده و یا ترجمه می‌کردند و بیشــتر 
کار‌ها توسط همین افراد انجام می‌شد.« 

روزنامه‌های آزاد و خانوادگی
در تهران دوره مشروطه در حدود 65 
روزنامه و مجله انتشــار می‌یافت که این 
تعداد با نشریات سایر شهرها که در آنها در 
بهترین حالت زیر 10 عنوان روزنامه تولید 
و منتشر می‌شــد قابل مقایسه نبود. اما 
به‌تدریج دوران روزنامه‌هایی می‌رسید که 
توسط ارکان حاکمیت انتشار نمی‌افتند و 
به‌عنوان روزنامه‌ها آزاد شناخته می‌شدند؛ 
وظایف اطلاع‌رسانی اینها فقط به وقایع و 
اتفاقات دولتی اختصاص نداشت و در آن 

بخش‌های متنوع و گوناگون وجود داشت و ضمن درج 

اخبار و آگاه‌ســازی عمومی از تحولات 
انســانی و اجتماعی، اغلب نقد دولت و 
برنامه‌هایش هم دیده می‌شــد. »پیمان 
سمندری« از روزنامه »تربیت« به‌عنوان 
نخستین روزنامه رســمی آزاد پایتخت 
نام می‌برد و می‌گوید: »محمدحســین 
بــه »ذکاالملک  معروف  فروغــی‌زاده« 
فروغی« نخســتین روزنامه آزاد تهران 
را راه‌اندازی کــرد که خدمات فرهنگی 
زیادی برای پایتخت‌نشینان ارائه می‌کرد 
و شاید بتوان از فروغی به‌عنوان نخستین 
خبرنگار آزاد پایتخت ایران هم نام برد.«

بســیاری از نشــریات این دوران هم 
به شــیوه‌ای خانوادگی اداره می‌شــدند 
که برای نمونــه، از آن میان می‌توان به 
روزنامه »حبل‌المتین تهران« به صاحب 
امتیازی »ســید جلال‌الدین کاشــانی« 
اشــاره کرد که آن را با همراهی ســید 

حسن کاشانی و شیخ یحیی کاشانی منتشر می‌کرد. 

نخستین خبرنگاران زن تهرانی 
دوران مشروطه سرآغاز تغییرات فرهنگی و اجتماعی 
فراوانی در جامعه ایرانی بود؛ در این دوران بسیاری از 
دیدگاه‌های فرهنگی به یک‌باره دست‌خوش دگرگونی 
شد و یکی از دستاوردهای کم‌فروغ آن، شکسته شدن 
فضای مردانه سیاســت و جامعه بــود. حضور زنان در 
جامعه بعد از مشــروطه و در مشاغل فرهنگی کم‌کم 
پا می‌گرفت. یکی از این زنان »مزین‌الســلطنه« لقب 
داشت که خود از خانواده وابستگان دربار بود و می‌توان 
از او به‌عنوان نخســتین زن خبرنــگار تهرانی دوران 
قاجار نام برد. »سمندری« در این‌باره می‌گوید: »مریم 
عمید« دختر »میرســید رضی رئیس‌الاطباء« معروف 
به »مزین‌الســلطنه« در ســال 1292 قمری به‌عنوان 
نخستین خبرنگار، نشریه »شکوفه« را منتشر می‌کند. 
این نشــریه چندان دنباله‌دار و ماندگار نبود. نخستین 
نشریه‌ای که به‌صورت متداوم و هفتگی انتشار یافت و 
مسئولیت انتشار آن با یک بانو بود، روزنامه »دانش« 
است که به سردبیری خانم دکتر 

کحال منتشر می‌شد.«

آزادی مطبوعات و انجمن‌ها 
خبرنــگاری  حــوزه  در  امــا 
و شــکل‌گیری نشــریات تهــران 
قدیم، بــرای فعالیت برخی اعضای 
انجمن‌هــا باید جایگاهــی ویژه‌‌ در 
نظر گرفــت؛ از دل همین انجمن‌ها، 
خبرنگارانــی نامــدار و تأثیرگذار به 
سرزمین مطبوعات معرفی شدند. این 
خبرنگاران، به تعبیری، با هدف اشاعه 
رویکــرد انجمن‌ها فعالیت‌هایشــان از 
ســر گرفتند و به نوعــی موضوع آزادی 
مطبوعات برآیند همیــن انجمن‌ها بود. 
»پیمان ســمندری« در این‌باره می‌گوید: 
»انجمن معارف تهران و انجمن گلســتان 
از نخستین انجمن‌ها در تهران بودند که در 
زمینه فعالیت‌های روزنامه‌نگاری هم فعالیت 

داشتند.«

 روزنامه‌های پس از مشروطیت 
مشــروطیت در ایــران، دوران تنــوع و تحولات 
روزنامه بود. در این دوران روزنامه‌های زیادی شــکل 
گرفتند. روزنامه‌های مجلس، ندای وطن، حبل‌المتین 
تهــران، ‌صبح صــادق و صور اســرافیل از جمله این 
روزنامه‌ها بودند. این پژوهشگر می‌گوید: »وقتی میرزا 
جهانگیرخان شــیرازی به همراهی قاسم‌خان تبریزی 
روزنامه »صوراصرافیل« را منتشر می‌کند، فردی دیگر 
نیــز آنها را در این راه همراهی می‌کند و آن شــخص 
که بعدها با ایجاد اســاس لغت‌نامه‌اش، تأثیر بزرگ و 
بســزا در فرهنگ ایران گذاشت علی‌اکبرخان قزوینی 
یا همــان »دهخدا« بود. دهخــدا را افزون بر دانش و 
گســتردگی فعالیت‌ها، شــاید بتوان به‌عنوان یکی از 
نخستین روزنامه‌نگاران دانست که در شهر تهران‌زاده 
شــده‌اند. او که در ســال 1257 خورشیدی در تهران 
متولد شد به ســبب قلم شیوا، تحلیل‌های سیاسی و 
نگارش مقاله‌های تأثیرگذار و آگاهی‌بخشش، به‌عنوان 
یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران تهرانی و مهم‌ترین 
شخصیت‌های ادبی، ‌فرهنگی و سیاسی تاریخ معاصر 
ایران شناخته می‌شود.« از روزنامه‌نگاران شناخته‌شده 
می‌توان به بزرگانی دیگر مانند ملک‌الشــعرای بهار با 
روزنامه نوبهار، احمد تدین با مجله ادبی ارمغان، وحید 
نسیم دستگردی و بسیاری افراد جز اینها اشاره کرد که 
در تهران فعالیت می‌کردند، هر چند ابتدای کارشان را 

از شهرهایی دیگر آغاز کرده بودند. 

شهر ری و یادگاران تاریخ روزنامه‌نگاری 
یکی از جالب توجه‌تریــن جاذبه‌های پایتخت که 
شــاید به تعبیری موزه‌ای برای تاریــخ روزنامه‌‌نگاری 
تهران باشــد، آرامســتان‌های مشــهور تهران مانند 
آرامســتان ابن‌بابویه و امامزاده عبدالله)ع( در شهرری 
اســت که همواره مورد توجه کسانی بوده‌اند که برای 
ملاقات با این مشاهیر حوزه خبرنگاری و روزنامه‌نویسی 

بر مزار ایشان حاضر می‌شوند. 

 نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری 
 روزنامه‌ها و حرفه خبرنگاری 

در تهران قدیم 

نخستین راویان اخبار
  وقایع‌نگاری، به‌عنوان یکی از دیرینه‌ترین و ســنتی‌ترین روش‌های تاریخ‌نگاری، در دربار پادشاهان 
ایرانی نیز رایج داشته است. در واقع مورخان با ثبت شرح اتفاقات روز و کارهای درباریان و پادشاهان، 
نخستین راویان اخبار بودند تا اینکه به فراخور زمان و با تغییر سبک زندگی و تحول زندگی بشر و توسعه 
رســانه‌های جمعی، کم‌کم کار این وقایع‌نگاران عنوان خبرنگاری به خود گرفت.  امروز، به مناسبت 17 
مردادماه و روز خبرنگار، سری به صفحات تاریخ و حال و هوای راویان خبر و روزنامه‌های اولیه تهران، این 
کهنه پایتخت ایرانی، می‌زنیم. اگر علاقه‌مند به سفر در تاریخ و نوستالژی‌های آن هستید، خواندن این 

گزارش به روایت »پیمان سمندری«، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران، خالی از لطف نیست. 

بهاره خسروی 

میرزا صالح در 
بازگشت از دیار 

فرنگستان به 
سرزمین مادری، 

روزنامه کاغذ 
اخبار را منتشر 
می‌کند که در 

حال حاضر فقط 
چند نمونه و برگ 

از آن در موزه‌ها 
نگهداری می‌شود

پیمان سمندری 
پژوهشگر تاریخ و 

فرهنگ ایران

در انتظار تأمین اعتبار برای 
خرید غرفه و تجهیز آن

مــا گرچــه در دل محله امیریــه غرفه 
بازیافــت نداریم، اما غرفــه‌ای که در مرز 
میان محله امیریــه و فروزش وجود دارد 
در واقــع بــه اهالی هــر دو منطقه ارائه 
خدمت ارائه می‌کند. هر چند قبول داریم 
دسترسی به این غرفه برای تمامی اهالی 
محل ســهل و ساده نیســت و با توجه به 
این مسئله تلاش کرده‌ایم طی رایزنی‌های 
صورت‌گرفتــه و معرفی چنــد مکان که 
متعلق به شهرداری منطقه است، مکاتباتی 
را با ســازمان بازیافــت انجام دهیــم و پیش‌بینی 
می‌کنیــم این غرفــه در ماه‌های ابتدایی ســال آینده 
در قلب محله مســتقر شــود. ناگفته نماند که حل این 
مشکل مســتلزم تأمین اعتبارات لازم برای خرید غرفه 
و تجهیــز آن به امکاناتی از قبیــل تجهیزات و نیروی 
انســانی مورد نیاز اســت. امیدواریم این بخش نیز به 
سرعت انجام و زمینه اســتقرار غرفه بازیافت در محله 

هرچه سریع‌تر فراهم شود. 

اعتبار داریم، زمین نداریم
محله امیریه یکی از محله‌هایی اســت که شهرداری 
در آن بــا فقــر ســرانه‌های فضــای ســبز، فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی روبه‌روســت. از طرفی، با توجه به 
ساخت‌وســازهای بســیار در محله و نبود فضای کافی 
برای ایجــاد این ســرانه‌ها نمی‌توان گامــی مثبت در 
راســتای حل این مشکل برداشت. کمبود زمین در این 
محله باعث شده، حتی با وجود اعتبارات، نتوانیم اقدام 
به ایجاد سرانه‌ها کنیم. شــهرداری برای تملک املاک 
بــالای ‌500مترمربعی در محله اعلام آمادگی کرده تا با 
خرید آنها سرانه‌های مورد نیاز را ارتقا دهد، اما تاکنون 

پاسخی از سوی مردم محله دریافت نکرده‌ایم. 
»لاله قیاسی«، شهردار ناحیه 3 منطقه 12

پاسخ مسئول

کانکس تفکیک 
زباله نداریم

با وجود اینکه سال‌های زیادی از اجرای 
طرح تفکیک از مبدأ زباله‌های شــهری 
در تهران می‌گــذرد و آموزش‌های لازم 
دربــاره اجرای هرچه بهتــر این طرح از 
سوی‌سراهای محله و شورایاری به مردم 
محله ارائه شــده، متأسفانه نبود کانکس 
تفکیــک زباله در دل محله باعث شــده 
تا این طرح با کیفیت مناســب در محله 
اجرا نشود. این در حالی است که مردم به 
مشارکت در اجرای این طرح تمایل دارند، 
اما نمی‌دانند زباله‌های تفکیکی راباید به 
کجا تحویل دهند. »رؤســا حســینی«، 
یکی از ســاکنان این محلــه، می‌گوید: 
»این مشکل در نبود فضای مناسب برای 
استقرار کانکس در محله خودش را نشان 
داده و باعث شــده تا امروز با این کمبود 
دســت و پنجه نرم کنیــم. رایزنی‌های 
زیادی با شــهرداری ناحیه و منطقه در 
این مورد صورت گرفته و همواره از سوی 
مسئولان شهری هم نبود فضای شهری 
مناسب برای انجام این کار مطرح شده. 
امیدواریم در سال جدید و با چاره‌اندیشی 
شهرداری ناحیه هرچه زودتر شاهد حل 
ایــن مشــکل 

باشیم.«

املاک باقی‌مانده در 
طرح عقب‌نشینی‌ها

»ابراهیم مستوفی«، یکی دیگر از اهالی 
محلــه، می‌گوید: »یکی از مشــکلات 
محله امیریه که در راستای اجرای طرح 
نوســازی بافت قدیمی به یادگار مانده 
اســت، باقی ماندن پلاک‌هایی اســت 
که بنا به دلایلــی از قافله اجرای طرح 
عقب‌نشــینی املاک جا مانده‌اند. دلیل 
عمده این مســئله هم ناتوانی مالک در 
اجرای طرح نوسازی به واسطه کوچک 
بودن مســاحت خانه است. این مشکل 
باعث شده تا اجرای طرح نوسازی بافت 
فرسوده نتواند به اهداف اساسی خود در 
محله برســد. یکی از این اهداف اصلاح 
سیمای شهری محله است به‌طوری‌که 
مانــدگاری امــاک کوچــک در میانه 
کوچه‌هایی مانند کوچه افشار باعث شده 
تا سیمای ناخوشایندی در محله ایجاد 
شود. در صحبت با مالکان مشخص شده 
که آنها حاضر به همکاری با شــهرداری 
و تعویــض ملک خود بــرای تبدیل به 
فضای سبز یا هر بستر رفاهی و تفریحی 
در محله هســتند، اما چون وسعت این 
ملک‌ها کم اســت شهرداری هم رغبتی 

به انجام این بده‌بستان ندارد.«

توسعه محله‌ 
در بن‌بست

»موســی ایزدی«، از ســاکنان محله، 
هم می‌گوید: »امکان توســعه‌ در محله 
وجود ندارد. انگار به بن‌بست رسیده‌ایم. 
در روزگاری کــه این محلــه 10 هزار 
نفر جمعیت داشــت ما یک بوســتان 
هزار‌مترمربعــی داشــتیم، الان هم که 
28 هزار نفر جمعیت داریم، همان یک 
بوســتان را داریم. نه به ســرانه فضای 
سبزمان اضافه شــده، نه به سرانه‌های 
دیگر؛ از ورزشــی گرفته تــا فرهنگی 
و هنــری. پیش‌بینی می‌شــود که این 
وضع در افــق 1400 هم که جمعیت 
محله به مرز 40 هزار نفر برســد، هیچ 
تغییــری نکند. علت هم بر می‌گردد به 
نبود فضایی برای توسعه. آپارتمان‌های 
بلند‌بــالا محلــه را در برگرفته‌انــد و 
اجــازه نداده‌اند تا طرح خرید ســالانه 
هزار‌مترمربع زمین توسط شهرداری و 
تخصیص آن به ســرانه‌های مورد نیاز 
اجرا شود. این وضعیت برای اهالی محله 
قابل درک نیســت. از طرفی، خواهان 
رشد و‌ترقی محله هســتیم و از سوی 
دیگر، راهی برای تحقق این خواســته 

نداریم.«

  یکــی از قدیمی‌ترین محله‌هــای منطقه 11 محله 
امیریه است. محله‌ای که در گذشته یکی از بزرگ‌ترین 
تفرجگاه‌های مردم بود و محل اسکان اعیان و اشراف 
شهر. شاید به خاطر همین اســت که نامش را امیریه 
گذاشتند. گرچه در گذشــته وسعت باغ‌هایش از 700 
این روزها مردمش در  اما  هزار‌مترمربع می‌گذشــت، 
حسرت ســرانه فضای سبزی هستند که تحققش زیر 
سایه ســاختمان‌های عریض و طویل محله، به آرزوی 
محال تبدیل شده است. البته تنها افزایش سرانه فضای 
سبز نیست که آرزوی این روزهای مردم محله امیریه 
است. دســت روی هر سرانه و خواسته بحقی از سوی 
مردم بگذاریم، کمبودش در این محله احساس می‌شود. 
در گشت کوتاهی که بین کوچه‌پسکوچه‌های این محله 
زدیم، مردم دل پردردی داشتند و با اشاره به مشکلات 
پیش رویشان خواســتار رفع آنها از سوی مسئولان 
شهری شدند. در این گزارش به بخشی از این مشکلات 

و پاسخ مسئولان درباره آنها پرداخته‌ایم. 

فاطمه عسگری‌نیا

ساکنان محله امیریه 
از مشکلاتشان می‌گویند

فقر سرانه‌ها در محله 
امیرنشینان طهران
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حسنی

محله به محله
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کارگاه محله گذر فرهنگ

پدربزرگ و مادربزرگ است. امیدواریم بتوانیم در روز 14 
مرداد طبق برنامه از این آلبوم رونمایی کنیم.« سلسله 
برنامه‌های شب‌نشینی، برنامه دیگر فرهنگسراست که اگر 
شرایط مهیا باشد، در فضای باز پارک شفق اجرا می‌شود. 
مقدم با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: »مقرر شــده 

این برنامه طی 5 شب در موضوعات مختلف 
همچون خانــواده و تربیت، بررســی انواع 
تحولات فرهنگی و اجتماعی و تأثیر آن بر 
خانواده، الگوی مصرف و هزینه‌های خانواده 
اجرا شود. همچنین در این شب‌نشینی به 
بررسی تأثیر رسانه در خانواده هم پرداخته 
می‌شــود. از آنجا که در خانواده‌های دارای 
یک فرزند از نظر عاطفی و روانی مشکلاتی 
برای فرزند ایجاد می‌شود، راهکارهای عبور از 
این وضع را هم در یکی از این شب‌نشینی‌ها 

بررسی می‌کنیم.« به گفته رئیس فرهنگسرای خانواده، 
برای جلوگیری از آسیب تک‌فرزندی و فرهنگسازی در 
این زمینه، برنامه‌های دیگری هم تدارک دیده شــده 
اســت. مقدم می‌گوید: »همیشه نگران این هستیم که 
وقتی فرزندمان به مرحله دیگری از زندگی وارد شود، آیا 
پشتوانه اقتصادی خوبی دارد یا خیر، اما گاهی فراموش 
می‌کنیم این فرزند علاوه بر پشتوانه اقتصادی، به پشتوانه 
عاطفی که همان وجود خواهر و برادر است هم نیاز دارد. 
ما به خانــواده به‌عنوان مرکز عواطف نگاه می‌کنیم. در 
همین راستا، درحال تولید سلسله برنامه‌هایی در فضای 
مجازی هستیم با عنوان »دلخوشی یعنی...« و هدفمان 
این است که به گونه‌ای فرهنگسازی کنیم که خانواده‌ها 
این پشتوانه‌های عاطفی را از فرزندانشان دریغ نکنند. 
کلیپی هم به‌عنوان کلیپ خواهری آماده کردیم که در 
فضای مجازی فرهنگســرای خانواده بارگذاری شده و 

تاکنون بازخورد خوبی داشته است.« 

مسابقه نمایشنامه‌نویسی 
از مرداد سال گذشته برنامه‌ها و نشست‌هایی برگزار 
شده که با استقبال مخاطبان مواجه بوده است. مقدم در 
این‌باره می‌گوید: »یکی از این برنامه‌ها، نمایشنامه‌خوانی 
در حوزه خانواده و جنگ و تأثیر آن بر خانواده در دوران 
جنگ بود که خوشبختانه توانست نوجوانان و جوانان را 
جذب و مفاهیم و ارزش‌های دفاع‌مقدس و رشادت را به 
آنها منتقل کند. این استقبال موجب شد فرهنگسرا در 
حوزه نمایشنامه‌خوانی و برنامه‌های مرتبط با نمایشنامه 

فعال‌تر شود و کانون نمایش فیلم را راه‌اندازی کنیم.«
مســابقه نمایشنامه‌نویسی شفق هم با شروع هفته 
خانواده آغاز می‌شــود. به گفته رئیس فرهنگســرای 
خانواده، این مسابقه در 5 حوزه شامل استندآپ‌کمدی، 
نمایشــنامه‌خوانی، نمایش‌های میدانــی، نمایش‌های 

خیابانی و نمایشنامه‌نویسی در حوزه کتاب‌های اقتباسی 
است.  او در این‌باره توضیح می‌دهد: »نمایشنامه برندگان 
مســابقه به‌صورت کتاب مجازی چاپ می‌شــود تا در 
اختیار گروه‌های نمایشی قرار بگیرد. مسابقه‌هایی برای 
زوج‌هایی که حدود 10 ســال از ازدواجشان گذشته و 
پویش‌هایی در حوزه ازدواج آســان بخــش دیگری از 
این برنامه‌هاســت.« رئیس فرهنگسرا می‌گوید با توجه 
به اهمیت معنویت در خانواده، پویشــی در این زمینه 
راه‌اندازی شــده است: »این پویش عکس و معنویت نام 
دارد. با توجه به اینکــه در همه آلبوم‌های خانوادگی و 
آلبوم‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و بستگان نزدیک 
یک عکس یادگاری از سفر به اماکن مذهبی وجود دارد، 
از شهروندان می‌خواهیم این عکس را برای ما بفرستند و 

در این پویش شرکت کنند.«

برنامه عصرانه‌های شادی
امسال »عصرانه‌های شادی« قرار بود هفته‌ای 3 روز 
در پارک شفق برگزار شود. مقدم می‌گوید: »کرونا باعث 
شد این برنامه به تعویق بیفتد. ویژه‌برنامه‌ای 
با عنوان »شهر من، بخند« برای خانواده‌های 
تاکســیرانی برنامه‌ریزی کرده بودیم تا در 
روزهــای جمعه با نشســت‌های مختلف، 
برنامه‌های شاد و پخش فیلم اوقات خوشی 
را فراهم کنیم که متأســفانه بــا توجه به 
همه‌گیری به تعویق افتاده اســت.« رئیس 
فرهنگسرا درباره برگزاری سری دوم مسابقه 
»قصه خانواده من« که نخستین قسمت آن 
سال گذشــته برگزار شد، توضیح می‌دهد: 
»این مسابقه هم با هدف تکریم والدین، دلخوشی‌های 
زندگی که در واقع داشــتن خواهر و برادر اســت، سال 
گذشته با استقبال خوبی همراه شد. در »قصه خانواده 
من« ســعی کردیم استعدادهای کودکان و نوجوانان را 
شناســایی و ســرگرمی برای خانواده‌ها در ایام شیوع 
کرونا با معرفی تعدادی از نویسندگان آپارتمانی و حتی 
همســایه هم ایجاد کنیم. امسال هم در این مسابقه از 
کودکان و نوجوانان می‌خواهیم قصه‌ای از خانواده خود 
را روایت کننــد. آثار منتخب به‌صورت مجموعه کتابی 
جمع‌آوری و به‌صورت مجازی و هم غیرمجازی در اختیار 
عموم قرار می‌گیرد. فراخوان این مسابقه ۱۵ بهمن سال 
۱۳۹۹ منتشر شــده بود و پس از انتشار فراخوان ۱۱۱ 
متقاضی از مناطــق ۱۴، ۸، ۷، ۵ تهران، اســتان‌های 
کرمانشــاه، خراسان جنوبی و خوزســتان در جشنواره 
شــرکت کردند.« این مرکز فرهنگــی در برنامه‌هایی 
مانند »چراغ خانه«، »هنرنوشــت« و »نوردیده« هم به 
موضوع خانواده پرداخته اســت. رئیس فرهنگســرا در 
این‌باره توضیح می‌دهد: »یکی از این برنامه‌ها که مورد 
اســتقبال بســیار خوبی قرار گرفته، فوتوکلیپ‌هایی با 
عنوان »رایحه زندگی« است. این فوتوکلیپ‌ها با رویکرد 
پایدارسازی و قوام‌بخشی به روابط عاطفی و خانوادگی، با 
محوریت سیاست‌های رفتاری زوجین تولید شده است و 
سعی داریم زوجین را در این برنامه برای همسو شدن با 
هدف اصلی تشکیل خانواده که به تعبیر قرآن، رسیدن 
به آرامش است کمک کنیم. نگاه قرآن به خانواده، نگاه 
عاطفی است و خانواده را مرکز آرامش و مودت و رحمت 
می‌داند.« به گفته رئیس فرهنگسرا، با توجه به اینکه یکی 
از ظرفیت‌های این مرکز، قرارگیری در پارک شفق است، 
بارها نشست‌های خانوادگی یا ضبط برنامه‌های تلویزیونی 
در فضای پارک انجام شده و امید است با خلاص شدن 
از شر کرونا از این ظرفیت بتوان بیشترین استفاده را کرد. 

 فرهنگسرای خانواده با برنامه‌های متنوعی 
به استقبال یک هفته متفاوت می‌رود

قصه خانواده من
  به بهانه 14 مرداد، روز خانواده، به یکی از فرهنگسراهای قلب پایتخت که در حوزه تخصصی خانواده 
هم فعالیت می‌کند، ســر زدیم. فرهنگسرای خانواده از ســال‌ها قبل با هدف ارتقای کیفیت زندگی 
و تحکیم بنیان خانواده در محله یوســف‌آباد مشغول فعالیت است و تاکنون برای تحکیم این بنیان 
ارزشمند و فرهنگسازی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی شهروندان و توانمند‌ی و آگاه‌سازی بانوان 
برنامه‌های متنوعی را برگزار کرده است. با »شــیوا مقدم«، رئیس این فرهنگسرا، درباره برنامه‌های 

تابستانی و همچنین برنامه‌های مرتبط با این هفته گفت‌و‌گو کرده‌ایم.  

معصومه حق‌جو

 با کمک دنیای مجازی 
 روی پای خود ایستادم

32ســاله اســت. قبــل از اینکه بیمــاری رمق 
پایش را بگیرد، یکــی از دخترهای پر جنب‌وجوش 
خانواده بود. آسیه اقبالی، ســاکن محله اسکندری 
در منطقه11 شــهرداری تهران. 6 سال می‌شود که 
ام.اس بــه جانش افتاده اســت. بیماری‌ای که علت 
اصلی پایان بخشــیدن به زندگی او و همسرش بود: 
»هر روز که بیماری‌ام پیشــرفت بیشــتری می‌کرد 
فاصله بین من و همســرم بیشــتر می‌شد تا جایی 
کــه یک روز از تصمیم جدایــی‌اش گفت و من که 
خود را ضعیف‌تر از همیشه می‌دیدم، بی‌چون و چرا 
این تصمیم را پذیرفتم و تــن به تنهایی دادم. یک 
ســال اول خیلی سخت گذشــت، اما چاره‌ای نبود. 
هزینه‌های سنگین درمان از یک طرف و افسردگی 
بعد از جدایی از سوی دیگر، رمقی برای ادامه زندگی 
در وجود بیمار و رنجورم باقی نگذاشته بود. ادامه این 
روند سخت بود تا اینکه تصمیم گرفتم با راه‌اندازی 
کسب و‌کاری برای خود به این تلخی‌ها پایان دهم. 
ســاخت جعبه‌های فانتزی کادو نخستین‌کاری بود 
که در پیش گرفتم، هرچند دست‌هایم جان درست 
و حسابی برای این کار نداشت، اما انگیزه انجام کار 
مرا تشــویق می‌کرد. شرایط جســمی اجازه فروش 
محصولاتم را بیرون از خانه نمی‌داد. بنابراین، دست 
به دامن پلتفرم‌های دنیای مجازی شدم و به فاصله 
کوتاهــی نتایج خوبی دریافت کردم. هرچه بیشــتر 
می‌گذشــت تعداد مشتریانم بیشــتر می‌شد و حالا 
می‌توانم ادعا کنم بعد از سالیان دراز توانسته‌ام روی 

پای خود بایستم.«
او حالا نگران است زندگی‌ای که بر مبنای کسب 
و کار در دنیای مجازی برای خود دســت و پا کرده 
است در سایه مصوبه اخیر مجلس چه می‌شود؟ و این 
نگرانی‌ها هر روز بر وضعیت جسمی او بیشتر و بیشتر 

تأثیر می‌گذارد. 

آینده‌کاری ما به کجا خواهد رسید؟ 
 آســیه فرزند نداشــت، اما در مقابــل او »الهام 
جباری« مادر ســه فرزند قد و نیم‌قد اســت. الهام 
در محله حر ســاکن اســت. 5 ســال می‌شود که 
پای قیژقیژ چرخ خیاطی صنعتی‌اش در گوشــه‌ای 
از خانــه هزینه‌هــای زندگــی را تأمیــن می‌کند: 
»بعد از فوت همســرم، به دلیــل بیماری، زندگی 
ســختی بر ما مستولی شــد. من ماندم و سه بچه 
قد و نیم‌قد. همســرم کارگر روزمزد بود. بنابراین، 
حقــوق و دریافتی از خود به جا نگذاشــت تا چرخ 

زندگی‌مــان راحت بچرخد مجبور بودم برای تأمین 
هزینه‌هــای زندگی در خانه مردم کار کنم تا اینکه 
یکی از کارفرمایانم مرا با مجموعه‌ای آشــنا کرد که 
در آن ضمن حرفه‌آموزی به زنان سرپرســت خانوار 
بساط کسب و کارشان را هم فراهم می‌کرد. بعد از 
شــرکت در این دوره‌ها مدتــی را به‌صورت روزمزد 
بــرای کارفرمای جدید کار می‌کردم تا اینکه کم‌کم 
بچه‌هــا بزرگ‌تر شــدند و من هم در کار مســلط 
شــدم. تصمیم گرفتم خودم برای خودم کار کنم، 
چون درآمد روزمــزدی کفاف هزینه‌های زندگی را 
نمی‌داد. بنابراین، تولید سرویس خواب را در پیش 
گرفتم. بازاریابی و پیداکردن مشــتری کار سختی 
بود. بــازار در قبضه تولید‌کنندگان بزرگ بود و من 
با ســرمایه اندک امکان رقابت با آنها را نداشتم. به 
خاطر همیــن، تصمیم گرفتم با ایجاد صفحه‌ای در 
فضای مجازی محصولات تولیــدی خود را معرفی 
کنــم. از قضا خیلی هــم نتیجه داد. حــالا بعد از 
گذشــت ســالیان متمادی که در این فضا معرفی 
شــده‌ام، نمی‌توانــم تصور کنم در صــورت اجرای 
مصوبه جدید مجلــس، فعالیت‌ها آینده‌کاری ما به 

کجا خواهید رسید.«

کسی نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد
دغدغه‌هایــی که این روزها آینده مبهمی را برای 
یاســر و محسن، دو جوان 23 و 24ساله محله شیخ 
هادی، ایجاد کرده اســت. آنها دو سال می‌شود که 
از طریق فضــای مجازی کســب و‌کاری برای خود 
راه‌اندازی کرده‌اند. یاسر فارغ‌ا‌لتحصیل کامپیوتر است 
و محسن گرافیک خوانده است. دوست داشتند با هم 
شرکتی تأسیس کنند و کسب و کارشان را این‌گونه 
دنبال کنند، اما مشکلات اقتصادی و محدودیت‌هایی 
از ایــن جنس به آنها اجازه این کار را نداد. به خاطر 
همین، تصمیم گرفتند با بهره‌گیری از فضای مجازی 
برای خود کســب و‌کاری دست و پا کنند. آنها حالا 
با تولید محتواهای علمی و آموزشی طرفداران خود 
را دارند و هر روز می‌کوشــند پــرده‌ای جدی از این 
دنیای جذاب را به همسن و سال‌هایشان نشان دهند. 
محسن می‌گوید: »کسی نمی‌داند کاملًا قرار است چه 
اتفاقی بیفتد، اما اگر محدودیت‌ها باعث شود کسب 
و کارهای خردی ماننــد کار ما زمین بخورد، ضربه 
بدی خواهیم خورد. ما در جامعه‌ای زندگی نمی‌کنیم 
که پیدا کردن شــغل برای جوان‌ها کار آسانی باشد. 
حالا که هر جوان با خلاقیت و انگیزه خود توانســته 
کســب و‌کاری راه‌اندازی کند، نباید با اجرای چنین 

مصوبه‌هایی مقابلش سنگ‌اندازی کرد.«

  سال‌های سال است که دنیای مجازی بخشی از زندگی افراد جامعه شده و بسیاری، اهداف 
و آینده خــود را در این دنیا برنامه‌ریزی می‌کنند، مخصوصــاً در یک دهه اخیر که خیلی‌ها 
کوشــیدند با بهره‌گیری از این فضا ضمن غلبه بر معضل بیکاری بر رونق فضای کســب و کار 
کوچک راه‌اندازی‌شده توسط خود بیفزایند. وارد محله‌ها که می‌شویم این نوع کسب و کارها 
بیشتر به چشــم می‌خورد، مخصوصاً در میان اقشاری چون معلولان، زنان سرپرست خانوار و 
حتی جوانان تازه فارغ‌التحصیل شده. حالا با مصوبه جدید مجلس با عنوان »صیانت از حقوق 
شــهروندی« این نگرانی وجود دارد که در آن فعالیت‌های افراد در پلتفرم‌های دنیای مجازی 
محدود شــود،  سری به محله‌های مرکزی پایتخت زدیم و پای صحبت‌های تعدادی از کاربران 

فضای مجازی نشستیم تا از دغدغه‌های این روزهایشان برایمان بگویند. 

کارآفرینان محلی از خاموشی چراغ کسب و کارهای مجازی در 
پی مصوبه اخیر مجلس نگرانند

کرکره مغازه‌های 
آنلاین را پایین نکشیم!

فضای مجــازی در یک دهه اخیر تغییرات قابــل توجهی در بخش 
اشتغال‌های خرد محلی داشته است. توسعه زندگی شهرنشینی هم البته 
به این مسئله دامن زده اســت. زندگی ماشینی دیگر به انسان‌ها اجازه 
نمی‌دهد برای خرید تمامی مایحتاج زندگی خود ساعت‌ها در فروشگاه‌ها 
و مراکز خرید وقت هدر دهند، بلکه آنها می‌توانند با فشردن یک دکمه 
ملزومات زندگی خود را خریــداری کنند و با این کار ضمن صرفه‌جویی 

اقتصادی در وقت خود نیز صرفه‌جویی کرده‌اند. 
 حال که سال‌های ســال در سایه تبلیغات گســترده و هزینه‌های 

سرسام‌آور، مردم را به بهره‌گیری از این فضا با هدف کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا 
و رونق کسب و کار هدایت کرده‌ایم، جایز نیست با مصوبه‌ای مبهم، ترس و نگرانی را در 
میان مردم حاکم کنیم. محدود کردن فعالیت افراد در فضای مجازی که در نهایت منجر 
به تعطیلی کســب و کارهای اینترنتی خواهد شد، چراغ هزار شغل خانگی را خاموش 
کرده، ناامیدی را در جامعه رواج می‌دهد و باعث بروز مشــکلات اجتماعی و اقتصادی 
فراوان در جامعه خواهد شــد.  باید بپذیریم که نسل جوان امروز ما نسلی وابسته به 
دنیای مجازی اســت و برای عقب نماندن از پیشرفت‌های علمی دنیا باید هر روز خود 
را بیشتر از گذشته به دانش این بخش تجهیز کند. از سوی دیگر، ما در طول سال‌های 
گذشــته هزینه‌های هنگفتی را صرف جلب نظر مردم به این بخش کرده‌ایم. بسیاری 
از کارآفرینان خرد ما در محله‌های کوچک و بزرگ پایتخت، امروز به واســطه همین 
فضای مجازی با بازارهای جهانی در ارتباط هستند و نمی‌توان این فرصت‌های اقتصادی 

و اشتغالزایی را از جوانان کشور گرفت. 

فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی را از جوانان نگیریم

نوید حسینی
کارشناس اقتصادی

شیوا مقدم
رئیس فرهنگسرای 

خانواده

مدت‌هاســت فرهنگســراها با وجود پاندمی کرونا 
مجبورند اغلب برنامه‌های خود را به‌صورت غیرحضوری 
و از طریــق فضای مجازی ادامه دهند. طبق گفته‌های 
مدیر فرهنگسرای خانواده، برگزاری برنامه‌های این روز 
که از ابتدای سال 1400 در حال تدارک و تدوین بوده، 
تابع شرایطی است که ســتاد کرونا اعلام می‌کند: »از 
ابتدای سال 1400 در فکر این بودیم که برای خانواده‌ها 
در زمینه موســیقی محصولی را آماده کنیم که باعث 
نشاط شود و با توجه به اثرگذاری و نفوذ هنر در اذهان از 
این طریق یکسری شاخص‌های خانواده را به شهروندان 
بشناسانیم. این آلبوم موسیقی با نگاه به اینکه خانواده 
چه کارکردها و ویژگی‌هایی دارد، تولید شــده اســت. 
8قطعه این آلبوم درباره موضوع‌هایی مانند خواهر، برادر، 

یکی دیگر از برنامه‌های هفته خانواده رونمایی از کتابخانه 
مجازی فرهنگسراســت. مقدم در این‌باره توضیح می‌دهد: 
»با توجه به اهداف فرهنگســرای خانــواده و برای معرفی 
کتاب‌هــای فاخر و کتاب‌هایی که می‌تواند برای زوجین در 
زمینه تحکیم روابط عاطفی و روابط با فرزندان و نوجوانان 
و فرزندپروری راهگشا باشد، یک کتابخانه مجازی راه‌اندازی 
کردیم که در ســایت فرهنگسرای خانواده معرفی می‌شود. 
تصمیم داریم از چندین نماکتاب هم رونمایی کنیم. حدود 
20 عنوان کتاب هم به‌صورت فیزیکی و هم مجازی تدارک 
دیده شــده و شــهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت یا 

کتابخانه تخصصی فرهنگسرا از این کتاب‌ها بهره‌ببرند.«

رونمایی از کتابخانه مجازی 

فاطمه عسگری نیا
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مسئول کلینیک مرکز »تام« 
 شهرداری منطقه 7  

از آموزش‌ها و امکانات این مرکز 
می‌گوید

بله. به‌راحتی و با کمی‌آموزش می‌توان در بالکن یا در 
داخل خانه سبزی و صیفی کاشت. 

درباره اورژانس گیاهی مرکز برایمان بگویید.   
این اورژانس چه می‌کند؟ 

این اورژانس زمانی کار می‌کند که شــهروندی با ما 
تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که گیاهی در خانه دارد 
که در حال از بین رفتن است و علائم نکروز و پژمردگی 
نشان می‌دهد که معنایش این است بقای گیاه به خطر 
افتــاده و گیــاه در حال از بین رفتن اســت. اگر چنین 
علائمی‌ به ما گزارش شــود، اورژانس و گیاه‌پزشــک ما 
به شهروند مشــاوره می‌دهد که چه کمکی می‌تواند به 
گیاهش کند. اگر هم گیاه بزرگ باشــد یا در حیاط قرار 
گرفته باشد، کارشناســان ما در قالب اورژانس به منزل 

شهروندان می‌روند تا گیاه را تیمار کنند. 
 این مرکز در طول سال‌های فعالیتش تغییراتی 

هم کرده است؟ 
در سال‌های اخیر سعی شده خیلی علمی‌تر کار 

شود. دپارتمان‌های این مرکز هم بیشتر شده‌اند. 
در حال حاضــر 6 دپارتمان در کلینیک گل و 
گیاه داریم. اما باز هم همکاری شــهروندان را 

نیاز داریم. اینکه شــهروندان به گل و 
گیاه علاقه نشــان دهند و فرهنگ 

نگهداری از آنهــا را‌‌ ترویج دهند 
خیلی خوب اســت. به‌خصوص 
الان که با کرونــا درگیریم و 
چــاره‌ای نداریم جــز اینکه 
مــدت بیشــتری در خانه 
بمانیم، سر و کار داشتن با 

گل و گیاهان تا حدودی حالمان 
را بهتر می‌کند. متوجه شده‌ام که 

در منطقه ما هم شهروندان این کار 
را می‌کنند و بســیاری از آنان در 

خانه گیاه پرورش می‌دهند. 

 بنابراین فکر می‌کنم استقبال خوبی هم از مرکز 
تام و کلینیک گل و گیاه دارند. 

بله. همین‌طور است. شهروندان از سنین و قشرهای 
مختلــف با ما در ارتباطنــد و در کلاس‌های مختلف ما 

به‌خصوص کلاس دمنوش‌ها شرکت می‌کنند. 
 این کلاس‌هــا الان در شــرایط کرونا برگزار 

می‌شود؟ 
کلاس‌ها را به‌صورت مجازی و در کانال‌های اینترنتی 
برگزار می‌کنیم. کلاس‌هایی هم که لازم است حضوری 
برگزار شوند، با حداقل شرکت‌کننده تشکیل می‌شوند. ما 
پیش از کرونا برای گروه‌های مختلف مثل دانش‌آموزان 
و دانشجویان هم کلاس‌های آموزش گل‌و‌گیاه داشتیم. 
ضمن اینکه برای کارشناســان خودمان هم کلاس‌های 
آموزشــی در زمان هرس و کندوکوب برگزار می‌کنیم. 
کارشناسان فضای سبز نواحی باید به کلینیک بیایند و 
با دستورالعمل‌های جدیدی که سازمان بوستان‌ها صادر 

می‌کند، به‌روز شوند. 
 فضای سبز منطقه چه وضعیتی دارد؟ 

بــا توجه به اینکه در مناطق مرکزی تهران 
هستیم، سرانه فضای سبزمان کم است. اما در 
4 ســال اخیر از محل درآمد کمیسیون ماده 
7 چندین باغ تملک شده و توانسته‌ایم 
پارک‌هــای خوبــی در محله‌هــای 
کم‌برخــوردار ایجاد کنیم که اتفاق 
بسیار خوبی است. اگر در مناطقی 
که فضای ســبز زیــادی دارند، 
فضای سبز بیشتری ایجاد کنیم 
ولی  نکرده‌ایم.  پرافتخــاری  کار 
اینکه در محله‌ای مثل هورفر یا 
خواجه‌نظام پارک بسازیم، بیشتر 
به نفع مردم محله اســت. در این 4 
ســال هم از نظر سرانه فضای سبز در 

این منطقه خوب عمل کرده‌ایم. 

»شادی مالکی«، معاون خدمات شهری منطقه 7، 
مخاطبان مرکز تام را به 3 دسته تقسیم می‌کند: »یک 
گروه شــهروندانی هستند که به‌صورت ثابت با این 
مرکز در ارتباطند و مراجعه می‌کنند و در دوره‌های 
رایگان مرکز شــرکت دارند. گروه دیگر مخاطبان 
تام  نیستند. مســئولان مرکز  این مرکز  مستقیم 
با‌سراهای محله ارتباط برقرار می‌کنند و کلاس‌هایی 
را در این‌سراها برای شهروندان برگزار می‌کنند. یکی 
دیگر از گروه‌هایی که در مرکز تام آموزش می‌بینند، 
دانش‌آموزان هســتند. ما با مدارس و مهدکودک‌ها 
در ارتباط هستیم و می‌توانیم در درس‌های زیست 

و علوم بــه دانش‌آموزان و مدارس کمک 
کنیم. به این‌ترتیب که آزمایشــگاه‌های 
مرکز را برای انجام آزمایش‌ها در اختیار 
دانش‌آمــوزان قــرار می‌دهیــم و آنها 
بعضی واحدهای درسی‌شــان را در این 
آزمایشــگاه‌ها می‌گذرانند.« گروه بعدی 
مخاطبــان که اهمیت زیــادی هم برای 
هستند.  دانشــجویان  دارند،  تام  مرکز 
مختلف  دانشــگاه‌های  از  دانشجویانی 
بــرای تحقیقات پایان‌نامه‌شــان به این 
مرکز مراجعه می‌کنند و امکانات دریافت 

می‌کنند. اما این کار یک پیش‌شرط دارد و آن اینکه 
این تحقیقات و پایان‌نامه‌ها کاملًا باید مطابق با فضای 
سبز باشند: »ما در فضای سبز و باغبانی مشکلاتی 
در شهر داریم. این پایان‌نامه‌ها باید درباره این دست 
موضوعات باشند و این مشکلات را بررسی کنند و 

راه‌حل ارائه دهند.«

پایش فضای سبز منطقه
یکی از کارکردهای مرکز تــام که حتماً اهمیت 
زیادی برای فضای سبز دارد، بررسی مشکلات فضای 
سبز و درختان منطقه اســت: »کارشناسان مرکز 
در منطقه گردش می‌کنند و فضای ســبز و درختان 
را پایش می‌کنند و اگــر دچار و آفات و بیماری‌ها و 
مشکلات گیاه‌پزشکی بودند، به ناظران فضای سبز 
اطلاع می‌دهند و اگر نیاز به سم‌پاشی، آب‌شویی و 
مجموعه عملیات باغبانی باشد، برای آن فضا تجویز 
می‌شود و بعد این کارشناسان دوباره از محل بازدید 
می‌کنند تا این کار انجام شــده باشد.« مالکی کار را 
حتی فراتر از ایــن می‌داند و می‌گوید: »به کلینیک 
گیاه‌پزشکی اعلام شــده که ضامن حفظ سلامت 
درختان در منطقه هستید. بنابراین، باید بازدیدهای 
مستمر داشته باشــید و بر آبیاری‌های سیستمی و 
آب‌شویی‌ها هم نظارت کنید. این کارشناسان موظفند 
برنامــه زمان‌بندی آبیاری درختــان را از پیمانکار 
دریافت کنند و از محل بازدید داشــته باشند تا این 
برنامه آبیاری حتماً طبق زمان‌بندی انجام شده باشد.« 

کتابخانه‌ای با کتاب‌های تخصصی گیاه‌شناسی
مرکز تام منطقه 7 در بوســتان هورفر کتابخانه 
تخصصی مجهــزی هم دارد. شــهروندان علاوه 
برای اینکه می‌تواننــد از فضای این کتابخانه برای 
تخصصی  کتاب‌های  کنند،  استفاده  کتاب  خواندن 
گیاه‌شناسی هم در اختیار آنهاست. مالکی توضیح 
می‌دهد این روزها به دلیل شــیوع کرونا استفاده 
از این کتابخانه با رعایت کامل دســتورالعمل‌های 

بهداشتی امکان‌پذیر است. 
 

ارتباط با مراکز دانش‌بنیان
معاون خدمات شــهری منطقه توضیح می‌دهد 
کلینیک گل و گیــاه و مرکز تام با ســازمان‌های 
مردم‌نهاد و مراکز داش‌بنیان هم در ارتباط اســت: 
»مرکز تام از تحقیقاتی که توســط این مراکز انجام 

شده اســتفاده می‌کند و از طرف دیگر می‌تواند در 
زمینه فعالیت‌های فضای سبزی به آنها یاری برساند.« 
او توضیح می‌دهد که این شــرکت‌های دانش‌بنیان 
بیشتر استارت‌آپ‌ها هستند که قصد دارند در زمینه 
کشاورزی فعالیت کنند: »صاحبان این استارت‌آپ‌ها 
به مرکز تام مراجعه می‌کنند و راهنمایی می‌شوند 
و از تجربه کارشناسان مرکز در زمینه کشاورزی و 
یا مقاله‌ای  اگر هم کتاب  گیاه‌پزشکی بهره‌می‌برند. 

نیاز داشته باشند، در اختیار آنها قرار می‌گیرد.«

 ارتباط با شهروندان
به  فقط  با شــهروندان  مرکز  ارتباط 
مراجعه آنان به مرکز محدود نمی‌شــود. 
کارشناسان مرکز تام هم کاملًا رایگان به 
منزل شهروندانی که تمایل دارند، مراجعه 
می‌کنند تا به مشکلات گیاه‌پزشکی آنها 
رسیدگی کنند.  مالکی می‌گوید از تمام 
فعالیت‌های این مرکز و کلینیک گل‌و‌گیاه، 
آموزش‌هــای شــهروندی و به‌خصوص 
عملیــات باغبانــی اســتقبال فراوان 
شده‌ اســت. بعد از آن هم فعالیت‌های 
دلیل  به  البته  که  دارد  قرار  دانش‌آموزی 

کرونا کمرنگ شده‌اند. 

تورهای علمی‌ـ تفریحی
پیش از کوویــد، مرکز تام تورهــای علمی‌ و 
تفریحی هم برگزار می‌کرده است که استقبال خوبی 
هم از آنها می‌شده است: »تورهایی برای بازدید از 
بوستان‌های  و  بزرگ  گلخانه‌های  گیاه‌شناسی،  باغ 
فرامنطقه‌ای توســط مرکز تام برگزار می‌شــد. از 
شهروندان دعوت می‌کردیم تا دوره‌های آموزشی ما 
را در محله‌هایی که تنوع‌گونه‌ای گیاهی در آنها زیاد 

بود، بگذرانند.«

ایجاد انگیزه در شهروندان
یکی از اهدافی که در مرکز تام دنبال می‌شــود، 
تشویق شهروندان مشارکت‌پذیر و خلاق در زمینه 
فضای سبز است. مالکی، به‌عنوان مثال، از شهروندی 
یاد می‌کند که با وسایل بازیافتی در ناحیه 5 گلدان 
درست کرده است و دیواری را گلکاری کرده است.  
در روز درختکاری هم نهال رایگان به شــهروندان 
اهدا می‌شــود و همه اینها برای این است که اهالی 
محله‌های مختلف خدماتی را در زمینه فضای سبز 
دریافت کنند و در ایجاد آن مشارکت داشته باشند 
و علاقه‌شان به فضای سبز و گل و گیاه شهری بیشتر 
شود. مالکی بر این باور است که: »اگر شهروندان با 
فضای سبز ارتباط برقرار کنند و یک باغچه کوچک 
درســت کنند یا حتی پشــت پنجره‌هایشان گل 
بکارند، تمام شهر از اکسیژن این گیاهان استفاده 
می‌کند. این فضای ســبز خانگی ظرفیت نهفته‌ای 
برای بالا بردن ســرانه فضای ســبز منطقه است. 
در واقع یک ســرانه نانوشته است. ما این فضاها را 
در محاســبات فضای سبز منطقه نمی‌آوریم، چون 
متعلق به شــهروندانند، ولی تأثیر بزرگی در سبز 

شدن منطقه و طراوت محیط دارند.«

کمک به کارآفرینی
مالکی آموزش‌های مرکز تــام را در کارآفرینی 
برای سایرین هم مهم می‌داند، چراکه باعث می‌شوند 
اشخاص برای خود شغل ایجاد کنند و برای دیگران 
هم کار بیافرینند: »شهروندی داشتیم که دوره‌های 
کمپوست را در مرکز تحقیقات گذراند. او این روزها 
کار تولید کمپوســت و گیاهــان دارویی را انجام 

می‌دهد و کسانی را هم استخدام کرده است.« 

گفت‌وگو با معاون خدمات شهری شهردار منطقه 7

پایش فضای سبز منطقه از مرکز »تام«

  کلینیک گل و گیاه و مرکز تام توسط معاونت خدمات شهری منطقه 7 راه‌اندازی شده و زیرنظر این واحد 
کار می‌کند. مرکز تام در باغ هورفر 3 شعبه دارد. یک شعبه آن در باغ هورفر، یک شعبه در پارک صباغچی 
و یک شعبه هم در بوستان آزادگان قرار دارد. اما شعبه اصلی و مرکزی در بوستان هورفر است که خدمات 

آموزشی و گیاه‌پزشکی و همین‌طور فضای سبز و باغبانی را به رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. 

  خیلی از ما در خانه دلخوشــی‌های کوچکی داریم به شــکل گیاه یا گل یا هر آنچه سبز است. مراقب 
گلدان‌هایمان هستیم و شاید به باغچه کوچک حیاطمان دل‌ بسته‌ایم. اما این گیاهان را‌گاه مثل هر موجود 
زنده دیگری بیماری یا خطری تهدید می‌کند. اینجاست که باید مرجعی به کمکمان بیاید و مرکز تحقیقات، 
آموزش و مشاوره گل و گیاه منطقه 7 دقیقاً همان مرجع است.  مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای 
ســبز )تام( در منطقه7 به شما کمک می‌کند درباره گیاهان بیشتر بدانید، مشکل گیاهتان را حل کنید و 
حتی یک مزرعه کوچک داشته باشید که در آن سبزی و صیفی بکارید. این مرکز با 3 کلینیک گل و گیاه 
سال‌هاست که فعال است و خدمات مختلفی به شهروندان می‌دهد. »آیدا ابدالی« مسئول کلینیک مرکز 

تام شهرداری منطقه 7 در باغ هورفر درباره این کلینیک و مرکز آموزش توضیحات بیشتری می‌دهد. 

شقایق عرفی‌نژاد

برداشت سبزی و صیفی 
از مزرعه‌ خانواده

شادی مالکی
معاون خدمات شهری 

منطقه 7
 در مرکز تحقیقــات گل و گیاه چه‌کاری انجام 

می‌دهید؟ 
 در این مرکز، بیشتر سعی می‌کنیم آموزش و توسعه 

فضای سبز را در منطقه دنبال کنیم. 
 این آموزش‌ها شامل چه مواردی است؟ 

دوره‌هــای متنوعی برای شــهروندان داریم از جمله 
آموزش گیاهان دارویی، انواع دمنوش، نگهداشت گیاهان 
آپارتمانی، فضای ســبز و همین‌طور ایجاد ‌بام‌های سبز. 
با توجه به اینکه ســرانه فضای سبز منطقه 7 کم است، 
سعی کرده‌ایم فرهنگ نگهداری از گل و گیاه در آپارتمان 
و پشــت‌بام‌ها را بیشتر جا بیندازیم تا میزان فضای سبز 
منطقه را افزایش دهیم. مــا آموزش‌هایی هم در زمینه 
قلمه گیاهان آپارتمانی، کشــت زعفران و کشــت قارچ 
داریم. در همین باغ هورفر یک سوله پرورش قارچ داریم 
و همین‌طور سایت تولید کاکتوس را راه‌اندازی کردیم که 
تا پیش از کرونا شــهروندان خودشــان در آن به تولید و 
قلمه کاکتوس مشغول بودند. در مورد زعفران هم به هر 
شــهروند که مایل بود یک باکس برای کاشت این گیاه 
اختصاص داده می‌شد که زعفران می‌کاشت و خودش هم 

محصولش را برداشت می‌کرد. 
 در این مرکز مزرعه هم دارید. درست است؟ 

بله. ما 3 مزرعه خانواده داریم که سبزی‌کاری در آنها 
صورت می‌گیرد. این مزرعه کرت‌بندی شده و هر خانوار 
بخشی از زمین را در اختیار می‌گیرد و بدون هیچ هزینه‌ای 
بــذر دریافت می‌کند و ســبزی‌های مختلــف می‌کارد. 
کارشناسان ما در این مزرعه‌ها حضور دارند و کاشت انواع 
ســبزی را به خانواده‌ها آموزش می‌دهند و به آنها کمک 
می‌کنند تا محصول خودشان را داشته باشند. ضمن اینکه 
آموزش می‌دهند که در منزل هم بتوانند برای خودشان 
سبزی بکارند. این کار کمک می‌کند تا با توجه به اینکه در 
مزرعه‌های بیرون، از فاضلاب با فلزات سنگین برای آبیاری 
زمین و سبزی‌ها استفاده می‌شود، خانوده‌ها سبزی‌های 

سالم‌تری در خانه در اختیار داشته باشند. 
 با هر شرایطی می‌شود در خانه سبزی کاشت؟ 

کلینیک گل و گیاه منطقه 7 که بخشی از 
مرکز تحقیقات گل و گیاه است، سال‌هاست 
در باغ هورفــر و 2 پارک دیگر در این منطقه 
فعالیت می‌کند. در بــاغ هورفر اهالی محل 
تکه زمینی در اختیار گرفته‌اند که می‌توانند 
در آن سبزی و صیفی کشــت کنند و برای 
مصرف خانگی برداشت کنند. در این روزها که 
خوراک سالم می‌تواند نقش زیادی در ایمنی 
بدن در برابر کرونا داشته باشد، کشت سبزی 
به این شکل بسیار مفید است. به این مزرعه 

خانوادگی سری زدیم.
در گوشــه‌ای از تهران، میان هیاهو و شــلوغی، 
مزرعه‌ای کوچک ســبز شده است. هر تکه‌اش سبز 
اســت و زنانی برای ساعتی فارغ از هر غم و بحرانی 
که هســت، در فضای باز مزرعه کلینیک گل‌و‌گیاه 
بــاغ هورفر کنار هم نشســته‌اند و به مزرعه‌شــان 
رســیدگی می‌کنند. آنها مدت‌هاست این تکه زمین 
را در اختیــار گرفته‌اند و آمــوزش دیده‌اند تا برای 
خودشــان ســبزی‌های مختلف بکارند و برداشت 
کنند. دورهمی‌شان سبز اســت، با چای که گاه‌گاه 

نوشیده می‌شود و حرف و حرف. 
»مهین عمرانی« یکی از آنهاست. او دبیر ورزش 
دبیرســتان بوده و حالا 2 سال اســت در کلینیک 
گل‌و‌گیــاه بــاغ هورفر زمیــن برای کشــت دارد. 
آشنایی‌اش با این پارک و مزرعه‌های کوچک جالب 
اســت: »مدت‌ها پیش در یکی از خیابان‌های محله 
ارامنه آگهی‌ای دیدم که مربوط به سرای محله بود و 
از کسانی که مایل به مشارکت و همکاری با این‌سرا 
بودند، دعوت می‌کرد. به آنجا رفتم و بعد از مدتی از 

من خواستند در باغ هورفر به خانم‌ها ورزش بدهم. 
من هم اســتقبال کردم و الان سال‌هاســت که این 
کار را می‌کنم. در همین باغ هم با کلینیک و مزرعه 
آشنا شدم و در یک قسمت از زمین همراه خانم‌های 
دیگر شــروع به کشت ســبزی و میوه کردیم و در 
روزهای درختکاری هم از شــهرداری نهال گرفتیم 

و کاشتیم.«
در این سال‌ها تعداد خانم‌هایی که در این مزرعه 
کشت می‌کنند، بیشتر شده است. عمرانی می‌گوید: 
»تکه‌زمینی که در آن سبزی‌کاری می‌کنم متعلق به 
پنج نفر است. اما حدود سی نفر در تکه‌های مختلف 
زمین کشــت می‌کنند.« او هفته‌ای ســه روز برای 
ورزش به باغ هورفر می‌رود در این میان زمنیش را 
هم آبیاری می‌کند. می‌گوید: »کشت و کار در اینجا 
تا امروز برایم خوب بوده است. بیشتر سبزی خوردن 
و گشــنیز و ترب می‌کارم. این کار در دوران کرونا 
هم برایم سرگرمی ‌است و هم سبزی سالم به خانه 
می‌برم.« عمرانی از آموزش‌هایی که در این کلینیک 
برای کاشــت گیاه دیده هم می‌گوید: »روزهای اول 
چیز زیادی از کاشت سبزی و میوه نمی‌دانستم. ولی 
در اینجا آموزش دیدم و با روش کاشت سبزی‌های 

مختلف آشنا شده‌ام.«
»اعظم قانعی‌فر« هم مدت‌هاســت در این مزرعه 
به کاشت ســبزی مشغول است. او کار بسته‌بندی و 
فروش زعفران انجام می‌دهد و به همین دلیل چندان 
با کاشت گیاهان بیگانه نبوده است. می‌گوید: »خوب 
است که این باغ در محله ما وجود دارد و این زمین 
در اختیار ما قرار گرفته که می‌توانیم در آن کاشــت 
کنیم.« او در کلاس‌های گیاه‌شناسی مرکز تحقیقات 

و آمــوزش گل وگیاه شــرکت می‌کرده و بعد هم به 
او گفته شــده می‌تواند در تکه‌زمینی از این باغ گیاه 
بــکارد. می‌گوید: »در زمینم زعفــران، خرفه، نعناع 
و پونــه می‌کارم و طبق آموزش‌هــا از آنها نگهداری 

می‌کنم و برای مصرف خانگی برداشت می‌کنم.« 

او از روزهــای ورزش و صبحانه و آبیاری زمین 
هــم در این باغ می‌گویــد و اینکه دورهمی‌کوچک 

هفتگی‌شان را دوست دارد.

از دورهمی دوستانه تا برداشت سبزی ارگانیک
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

رفاقتی

درست است که گفت‌وگوی ما با او در 
چله تابستان اتفاق افتاد، اما او خودش 
متولد شب چله است و ساکن خیابان 
پاستور. کسی که از همان کودکی عشق 
و علاقه‌اش خلاصه می‌شد در به دست 
گفتن ابزارآلات موسیقی و برای اینکه در 
این مســیر قدم بردارد و به هدفش 
مخفیانه،  ســال  هجده  برسد، 
دور از چشــم پدر و مادر،‌ساز 
مــی‌زد: »تا دوم دبیرســتان 
نه اهل درس و مشــق بودم، 
نه مســئولان مدرسه و محله 
از دستم آســایش داشتند. تا 
سال دوم دبیرســتان که دیگر 
ســنگ‌تمام گذاشــتم و سه ترم 
مشروط شــدم. آن سال‌ها سبک 
آمــوزش طوری بود کــه باید در 
دوره دبیرستان یک سال را درس 
می‌خواندیم و بعد انتخاب رشــته 
می‌کردیم؛ این یک سال را من دو 

سال طول دادم.«

 سازی که برادرم خرید
تقریباً 9ساله بود که با ابزارآلات 
موســیقی آشــنا شــد، آن هم به 
واسطه‌ســازی که بــرادرش خرید: 
از کارهای  »آرزوهای مــن همــه 
نیمه‌تمام برادرم جوانه زد. برادرم در 

کفاشــی کار می‌کرد. یک روز که از مولوی به سمت 
بازارچه سید اسماعیل می‌رفت، فرد معتادی را می‌بیند 
که سنتوری را برای فروش در بساط کهنه‌اش گذاشته 
اســت. آن روز برادرم آن ســنتور را می‌خرد و به خانه 
می‌آورد تا این ســنتور کهنه زهوار ‌در‌رفته بشود نقطه 
شــروع کار من در عرصه موسیقی. سنتور را که خرید 
اصلًا با آن کار نکرد. به قولی افتاد زیر دست من. من هم 
با اینکه اصلًا بلد نبودم با سنتور چطور کار کنم، تمرین را 
شروع‌کردم. هر از گاهی مضراب‌های سنتور می‌شکست. 
من هم که پول درســت کردنشان را نداشتم، می‌رفتم 
بهارستان و پشت شیشه مغازه‌هایی که ابزار موسیقی 
داشتند می‌ایستادم و به دقت به نحوه کار استادان نگاه 
می‌کردم. هم نواختن سنتور را این‌جوری یاد گرفتم هم 
میزان کردن خرک‌ها را.« بعد از آن برادرش یک تنبک 
خرید، یازده جلسه هم با دوستش تمرین کرد، اما در 
نهایت همان رفتاری را در پیش گرفت که با ســنتور 
کرده بود: »من هم از خدا خواسته، از آنجا که تمام یازده 
جلسه را پشت در اتاق به آموزش‌های مربی گوش داده 
بودم تا تنبک به دستم رسید شروع به نواختن کردم؛ 
نواختن ما همان و شروع مخالفت‌های خانواده همان.«

حمایت مسئولان مدرسه
خانواده مهدی خیلی به موســیقی علاقه نداشتند 
اما معرکه‌گیری‌های او با نواختن روی میزهای مدرسه 
عاقبت کار دســتش داد و باعث شد خانواده از راز او با 
خبر شــوند: »وقتی مادرم به مدرسه آمد و در جریان 
قرار گرفت، ســفره دلش را برای مسئولان مدرسه باز 
کرد و از علاقه‌ام به موســیقی گفت. این گلایه همان 
و عوض شــدن مســیر زندگی من در سایه حمایت 
مسئولان مدرسه همان. از همان تاریخ بود که‌ساز زدن 

و آوازخوانی‌ام آزاد شد.«

نخستین کار داوطلبانه‌ با کودکان استثنایی
 بزرگ‌تر که می‌شود نخســتین کار داوطلبانه‌اش 
را با کودکان اســتثنایی آغاز می‌کند و برخلاف آنچه 
همه فکر می‌کنند، گروهی از این بچه‌ها را دست‌به‌ساز 

می‌کند. بعد به گمان اینکه کانون اصلاح و تربیت هم 
مانند همه کانون‌های فرهنگی ‌ـ آموزشی است، راهی 
این مرکز می‌شــود، اما بعدها متوجه تفاوت زمین تا 
آسمانی این دو با هم می‌شود. 23ساله بود که پایش به 
کانون اصلاح و تربیت باز شد: »اینجا هم سختی‌های 
خاص خودش را داشــت. با بچه‌هایی رو‌به‌رو بودم که 
مشــکلات روحی و روانی و شخصیتی داشتند. تنها 
چیزی که به من کمک کــرد، درک این واقعیت بود 
که این بچه‌ها تشــنه محبتند. من هم همین رویه را 
در پیش گرفتم تا جایی که بودن در گروه موســیقی 
و وقت‌گذرانی در آن آرزوی همه بچه‌ها شــده است. 
چنین بود که ظرف کمتر از دو هفته تمرین با بچه‌ها، 
موفق شدیم رتبه نخست کشور را در جشنواره سرود 

کسب کنیم.«

در جمع بچه های کانون اصلاح و تربیت
چهارده ســال گذشــته را در جمع کــودکان و 
نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران بود و حالا ســه 
سال می‌شود که به زندان مرکزی رفته است. خودش 
می‌گوید هجرت کردم از دنیایی به دنیای دیگر. درست 
است این روزها مسئول هنری مجتمع ندامتگاه تهران 
اســت، اما قصد و منظورش از فعالیت در این بخش 
نشان دادن روی دیگر زندگی به زندانی‌ها بوده است: 
»من در کانون اصلاح و‌تریبت تجربه خوبی از آموزش 
موسیقی دارم. بچه‌هایی که روزی اهل جنگ و جدل و 
دعوا بودند، حالا دست به‌ساز شده‌اند و زندگی سالم و 
آبرومندی را برای خود رقم زده‌اند.« از دنیای متفاوت 
کار در کانون اصلاح و تربیت و زندان مرکزی برایمان 
می‌گویــد: »در کانــون با گروهی کــودک و نوجوان 
روبه‌رو بودم، فضا کمی شــادتر و امکانات بیشتر بود، 
اما در زندان مرکزی با گروهی از افراد متهم به جرائم 
مختلف روبه‌رو هستم. خیلی‌هایشان امیدی به بهبودی 
زندگی‌شان ندارند، اما مطمئنم با دمیدن روح موسیقی 
به روحشان می‌توانم مسیر زندگی آنها را تغییر دهم.«

 گفت‌وگو با »مهدی قلی‌نسب«، هنرمندی 
که با آموزش موسیقی به زندانیان روحیه می‌دهد

با سازم زندگی 
می‌بخشم   زندان یعنی قصه آدم‌هایی که پشــت 

را  ساعت  تنبل  عقربه‌های  بلند،  دیوارهای 
دنبال می‌کنند و چشم به گذر زمان دارند و 

شب‌های طولانی‌تر از روز را به هزار امید و 
آرزوی آزادی به صبح می‌رسانند. قصه 
زندان، قصه تلخ و غم‌انگیزی است، اما 
این قصه تلخ را »مهدی قلی‌نســب«، 
هنرمنــد آهنگســاز هم‌محله‌ای ما، 

با‌ســاز و نوایی که بــه زندانیان 
آموزش می‌دهد، کمی تغییر 

می‌دهــد. جوانــی که 
خودش  است  معتقد 

موسیقی  همین  با 
سختی‌های  تمام 
پشت  را  زندگی 
و  سرگذاشــته 

حــالا می‌خواهد با 
طعم خوش موسیقی کام همه 

را شیرین‌کند. 

فاطمه عسگری نیا

در دنیای نویسندگی
عشق و علاقه قلی‌نسب به موسیقی آنقدر 
زیاد است که بخش عمده‌ای از وقت او صرف 
فعالیت در این زمینه می‌شود. چاپ کتاب‌هایی 
در این حوزه نیز مصداق این سخن است: 
»عاشقانه‌های من حاوی مجموعه ترانه‌هایم 
 است و دو کتاب "مامان خوب من‌« و »‌بابای 
خوب من« را در وصف پدر و مادرم نوشته‌ام. 
علاوه بر این، در کتاب »صد روز، صد راز« 
کوشیدم اشعارم را به سبک چهار رنگ که 
سبک ابداعی خودم است، جمع‌آوری و منتشر 
کنم.« او در سال 1400 نیز سه کتاب دیگر در 
دست تهیه دارد: »عارفانه‌های من، جاودانه‌های 
من و اندیشه‌های من سه کتابی است که 
 ان‌شاءالله تا پایان سال 1400 تکمیلشان 
می‌کنم و به چاپ خواهم رساند.« مهدی 
قلی‌نسب را این روزها همه به نام مهدی هونام 
می‌شناسند، نامی هنری که او برای خود 
برگزیده و امیدوار است. 

امید 
به زندگی در میان 

زندانیان
مهدی حالا با تشکیل تیم‌های مختلف هنری روح 
تازه‌ای به زندان مرکزی بخشیده است، از گروه 

خوشنویسان و هنرمندان به تئاتر گرفته تا گروه نوازندگان: 
»استعدادهای هنری زیادی در زندان وجود دارد، حتی خود 

زندانی‌ها هم از این استعدادها در وجودشان بی‌خبر بودند. از 
وقتی این گرو‌های هنری در زندان شکل گرفته، امید به زندگی 
در میان آنها موج می‌زند و من از این بابت بسیار خرسندم، چون 

موفق شدم روی دیگر زندگی را به این افراد نشان دهم.«
هنرمند هم‌محله‌ای ما دلی مهربان دارد، اما با دل مهربان نه 

می‌توانست بدهی هیچ بدهکاری را پرداخت کند، نه از 
جرم هیچ مجرمی بکاهد: »وقتی دیدم در توانم نیست 

در بخش مالی به همنوعانم کمک کنم، تصمیم 
گرفتم روح غبار گرفته آنها را صیقل 

دهم و این معجزه‌ساز بود.«

سلامت

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه‌آرا

حسنی

با گرم شدن هوا و افزایش دمای محیط، سوخت‌وساز بدن 
بیشتر می‌شود و در ادامه مقدار زیادی آب، املاح و ویتامین از 
بدن دفع و این وضع باعث به هم خوردن تعادل الکترولیت‌های 
بدن می‌شــود. اگر به هر دلیلی بدن نتواند تعادل دمایی را در 

زیر 40 درجه سانتیگراد حفظ کند، فرد گرمازده می‌شود. 

 علائم گرمازدگی
گرمازدگی یکی از بیماری‌های شــایع فصل تابستان است 
که در صورت ادامه یافتن و بی‌توجهی در زمینه پیشــگیری 

و درمان، حتی منجر به به کما رفتن و مرگ هم می‌شــود. ســالمندان 
و کودکان ‌ـ حجم آب در بدن کودکان تقریباً دو برابر بزرگســالان است 
و کم‌آبی به‌شــدت آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد ‌ـ از گروه‌های ســنی 
حســاس و ضربه‌پذیر در مقابل این بیماری هســتند. ضعف، خستگی، 
قرمزی پوســت، گرم و خشک شدن پوســت، نبض تند، تنفس سریع، 
سردرد، خشکی لب، تهوع و از دست دادن هشیاری از نخستین نشانه‌های 
بروز گرمازدگی است. در صورت مشاهده چنین نشانه‌هایی باید در اسرع 
وقت برای درمان و پیشگیری از خطرات جبران‌ناپذیر آن حتماً به پزشک 

مراجعه کنید. 

 انواع گرمازدگی
گرمازدگی در میان افراد به سه شکل خفیف، متوسط و شدید شایع 

است و برای کمک به این افراد باید به روش‌های ذیل اقدام کرد: 
گرمازدگی خفیف: در این حالت علائم گرمازدگی به‌شدت کم بروز 
می‌کند. برای رفع این حالت کافی است فرد گرمازده را به مکانی خنک 

منتقل کنید و به او مایعات بدهید تا دمای بدنش کاهش پیدا کند. 
گرمازدگی متوسط: این نوع گرمازدگی با بی‌حالی همراه است. برای 
خارج کردن فرد گرمازده از این حالت باید پاهای او را بالاتر از سطح بدن 
قرار دهیــد. لباس‌های بیمار درآورید و با حوله خیس او را خنک کنید. 
دوش گرفتن با آب نسبتاً خنک یا استفاده از پارچه نمناک روی صورت 

و بدن این فرد در بهبود حال بیمار مؤثر است. 
گرمازدگی شــدید: در این حالت دمای بدن به‌شدت بالا می‌رود. 
در اســرع وقت با اورژانس تماس بگیرید و تا زمانی که اورژانس برســد 
لباس‌های فرد گرمازده را در بیاورید و دست و پاهای فرد را ماساژ دهید 

تا خون‌رسانی به درستی انجام شود. 

 پیشگیری از گرمازدگی با تغذیه
یکــی از مهم‌ترین نیاز‌های بدن در فصل تابســتان حفظ 
تعادل املاح و آب مورد نیاز آن است. مصرف مایعات و حداقل 
هشت لیوان آب به همراه چند قطره آبلیمو و مقدار کمی نمک 
به ایجاد تعادل ویتامین‌ها و الکترولیت‌های بدن کمک می‌کند. 
شربت به‌لیمو و خاک‌شیر، تخم‌شربتی و سکنجبین، همچنین 
مصرف عرقیاتی با طبع خنک مانند بیدمشــک و کاســنی و 
شــاتره، هندوانه، آناناس، شربت عناب و زرشک، ترکیب برگ 
نعناع و لیموترش و عســل، از جمله خوراکی‌هایی اســت که 
مصرف آن در روزهای گرم سال توصیه می‌شود. خوراکی‌های با طبع سرد 
مانند هندوانه، آلبالو، گیلاس، کاهو و کدو مناســب این فصل و افزایش 
مصرف است. همچنین برای رفع عطش، مصرف کاهو و سکنجبین هم 
به‌عنوان یک میان‌وعده خوب به کاهش گرما و رفع عطش در تابســتان 

کمک می‌کند. 
البته از مصرف انواع ســبزی‌ و طبخ غذاهایی با طبع ســرد هم در این 
روزهای گرم نباید غافل بود. برای مثال، مصرف خورش آلو، کدو، سوپ جو و 
سبزی‌هایی مانند گشنیز و جعفری و ماءالشعیر برای پیشگیری از گرمازدگی 
توصیه می‌شــود. میوه‌هایی مانند آلبالو، خیار و هندوانه نقش بســزایی در 
تنظیم درجه حرارت بــدن دارند. در میان‌وعده‌ها از ترکیبات غذایی مانند 
ماست و خیار، ماست و نعناع و کشمش حتماً استفاده کنید. مهم‌تر اینکه 
به وعده‌های غذایی و حجم آن هم توجه ویژه داشته باشید و حتی‌المقدور 

وعده‌های غذایی‌تان با حجم کمتر و در دفعات بیشتر میل شود. 

 نباید‌های گرمازدگی 
اما شاید برای بسیاری این سؤال پیش بیاید که به فرد گرمازده چطور 
می‌توان امدادرســانی کرد تا سلامتی‌اش حفظ شود و از صدمات زیانبار 
گرمازدگی در امان بماند. فرد گرمازده اشــتهای زیادی برای خوردن آب 
سرد و یخ دارد، اما باید آب و مایعات را به‌صورت جرعه‌جرعه مصرف کند 
تا دچار تحریک و درد معده نشود. خوردن مایعات شیرین و کافئین‌دار، 
مانند چای و قهوه، ممنوع است. چای جایگزین چندان مناسبی برای آب 
نیست، چراکه کافئین موجود در این نوشیدنی مدر است و باعث دفع آب 
و الکترولیت‌ها می‌شود. در صورت استفاده، حتماً چای کمرنگ بنوشید. از 
مصرف غذاهای پرچرب و نوشیدنی خیلی سرد و یخ پرهیز شود. نوشیدن 

نوشابه گازدار و انرژی‌زا ممنوع است. 

  این روزها »کووید‌ـ 19« و مصائب حاصل از آن تقریباً همه امراض شــایع، فصلی و... را تحت‌الشــعاع خود قرار داده و اســم و 
رســم‌گونه‌های جهش‌یافته کروناست که در خبرها صدرنشین است. در این میان، اما نباید از ســایر بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های 
شــایع فصلی، غافل بود. در این ایام گرم سال که تابستان به نیمه رسیده، گرمازدگی یکی از عارضه‌های شایعی است که افراد زیادی 
ناخواسته درگیر آن می‌شوند و تشابه بعضی از نشانه‌های این بیماری با کووید‌ـ 19 در وهله نخست شاید حتی باعث ترس و اضطراب 
فرد گرمازده و اطرافیان او شود. برای آشنایی با نشانه‌های گرمازدگی و راهکارهای پیشگیری از آن، با »آرزو چراغی«، کارشناس واحد 

بهبود تغذیه مرکز بهداشت جنوب دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت‌وگو کردیم. 

بهاره خسروی

گرما را قورت نده!
توصیه‌های تغذیه‌ای 
برای مقابله با گرما و 

پیشگیری از گرمازدگی 

مصرف دم‌کرده گیاهان یکی از عادات‌های 
غذایی ما ایرانی‌ها از گذشــته تا امروز است. 
این روزها هم که در گرم‌ترین روزهای ســال 
قرار گرفته‌ایم، مصرف بعضی از این دمنوش‌ها 
به‌صورت سرد و با اســتفاده از چند تکه یخ 
راهکار خوبی برای پیشــگیری از گرمازدگی 
است و حتی به افزایش ایمنی بدن در مقابل 
سایر بیماری‌ها کمک می‌کند. در این بخش، 
»زهرا اســحاقی«، کارشناس مرکز مشاوره و 

فضای سبز منطقه 10، چند دمنوش دلچسب و خنک تابستانی 
را معرفی می‌کند. 

نعناع و نعناع‌فلفلی
نعنــاع یکی از نخســتین گزینه‌ها برای 
دمنوش‌هــای تابســتانی اســت. دمنوش 
نعناع‌فلفلی یا نعناع به همراه چند تکه یخ 
یک نوشــیدنی خنک‌کننده و نشاطانگیز 
برای هوای گرم تابســتان اســت. مصرف 

دمنوش نعنــاع به‌صورت گرم نیــز درمانی 
خانگی و مؤثر برای سرماخوردگی‌ها و گلودردهای 

فصل تابستان به شمار می‌رود. نعناع همچنین باعث بهبود نفخ شکم، 
تهوع و سوءهاضمه می‌شود و نوشیدن یک فنجان دمنوش نعناع پس 

از غذاهای سنگین به هضم غذا کمک می‌کند. 

بادرنجبویه
بادرنجبویه آرامش‌بخش، مفرح و نشاط‌آور 
اســت و عطر و طعمی شــبیه لیمو دارد. 
دمنوش بادرنجبویه برای کاهش تنش‌های 
عصبی و تسکین ســردرد مناسب است. 

نوشیدن این دمنوش برای سرماخوردگی و 
تب نیز بسیار مفید و مؤثر است. 

اسطوخودوس
بسیاری از گل‌های تابستانی گزینه‌هایی 

مناســب برای دمنوش گیاهی هســتند. 
دمنوش اســطوخودوس یک نوشــیدنی 
آرامش‌بخــش اســت و به خــواب آرام 
شبانه شما کمک می‌کند. همچنین برای 

رفع اســترس، تنش و ســردرد نیز توصیه 
می‌شــود. دمنوش برگ‌های تازه یا خشک‌شده 

اســطوخودوس به تنهایی یا در ترکیب بــا گل‌های دیگر، مثل گل 
سرخ، یک نوشیدنی عالی و گوارا برای روزهای گرم تابستان است. 

بابونه
بابونه یکــی دیگر از گیاهــان محبوب 

تابستانی است. دمنوش بابونه آرامش‌بخش 
و تســکین‌دهنده اعصــاب اســت و به 
کاهش اســترس و تنش و خوابی آرام و 
عمیق کمک می‌کند. بابونه برای تسکین 

ناراحتی‌های معده استفاده می‌شود و برای 
درمان اسهال یا سوءهاضمه بسیار مفید است. 

دمنوش بابونه یک نوشیدنی خانگی برای تابستان و به‌ویژه سفرهای 
تابستانی است. این دمنوش به درمان اسهال و ناراحتی‌های گوارشی 
ناشــی از سفر کمک می‌کند و حتی برای کاهش کولیک در نوزادان 

و اسهال در کودکان نیز استفاده می‌شود. 
 

چای ترش
چای ترش یک انتخاب هوشمندانه برای 

فصل گرما اســت. این چای بــا بالا بردن 
میزان تعریق، دمای بدن را کاهش می‌دهد 
و موجب خنک شــدن بدن می‌شود. در 
طب ســنتی از چای ترش بــرای تصفیه 

خون استفاده می‌شــود، زیرا بر خلاف چای 
سیاه که موجب دفع آهن از بدن می‌شود، چای 

ترش سرشار از آهن اســت و در سلامت خون تأثیرگذار. به همین 
دلیل، نوشیدن این چای برای افرادی که به کم‌خونی دچارند توصیه 
می‌شــود. چای ترش منبع غنی ویتامین ث اســت و باعث تقویت 

سیستم ایمنی بدن به‌ویژه در برابر سرماخوردگی می‌شود. 

دمنوش‌های تابستانی

زهرا اسحاقی
کارشناس مرکز 

مشاوره و فضای سبز 
منطقه 10

آرزو چراغی
کارشناس واحد بهبود 

تغذیه
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حسنی

  امروز 17 مرداد، مصادف با ســالروز شهادت »محمود 
صارمی«، خبرنگار جمهوری اســامی در مزار شــریف 
افغانستان، به همراه دیپلمات‌های ایرانی به دست طالبان 
است. تقریباً 24 سال است که این روز به‌عنوان روز خبرنگار 
در میان رویداد‌های تقویمی ثبت شده است. هرچند این 
روزها با گسترش رسانه‌های ارتباط‌جمعی و به مدد پیشرفت 
علم و تکنولوژی و گوشی‌های چندمنظوره همراه، هر شهروند 
یک خبرنگار و یا به اصطلاح یک رسانه است و برای انتقال 
اخبار و رساندن پیام و مخابره هر اتفاقی از دور‌ترین گوشه 
دنیا می‌تواند با جمع کثیری در کمترین زمان ممکن ارتباط 
برقرار و مخاطب جذب کند.  به مناسبت روز خبرنگار، با این 
پرسش که از تجربه‌های شهروند‌خبرنگاری‌شان بگویند و 
به‌عنوان یک شهروندخبرنگار، دغدغه‌ها و مسئولیت‌های 
اجتماعی شــما برای انعکاس اخبار و ســوژه‌های محلی 
چیســت و نقش نشــریه‌های محلی در توسعه محله‌ها، 
سراغ شهروندخبرنگاران پهنه مرکزی رفتیم که با معرفی 
سوژه‌های مختلف در این ســال‌ها باعث و‌بانی شناسایی 
ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و مشــکلات محله‌شــان در نشریه 

همشهری محله بودند. 

بهاره خسروی

»ربابه عمادی« از اهالی خیابان 
حسینی در محله سلیمانی

دعای خیر همسایه‌ها 
زیرساخت‌های شــهری و امکانات مورد 
نیاز زندگی در شهرها یکی از نیازهای اصلی 
بسیاری از شهروندان، اهالی و همسایه‌های 
ما محسوب می‌شــود؛ ملزوماتی که زندگی 
روزمره مردم بــا آنها گره خورده و از آنها با 
عنوان پروژه‌های خردمقیاس یاد می‌شــود. 
بــرای مثال، نصب پله‌هــای مکانیزه در پل 
عابرپیاده خیابان قزویــن که منطقه 10 را 
بــه 17 متصل می‌کند، یکــی از مهم‌ترین 
درخواســت‌های اهالی محله ســلیمانی در 
چند ســال اخیر است. دلیل آن هم تسهیل 
دسترســی اهالی به درمانگاه خاندان حکیم 
از این مسیر است. بیشــتر همسایه‌های ما 
که ســالمند هستند، برای رفت‌وآمد در این 
محدوده دچار مشکلند و بارها در دیدار‌های 
مردمی شــهردار یا ارتباط با رســانه‌ها، این 
درخواســت مطرح شده اســت. همچنین 
نظافت و بهداشــت محله و لایروبی نهرها از 
مسائلی بوده است که برای پیگیری‌شان نیاز 
به خبررسانی بوده اســت. مهم‌ترین انگیزه 
برای پیشــگام شدن در مســیر خبررسانی 
با هدف طرح کاســتی‌ها و درخواست‌های 
اهالی محله و رسانه‌ای شدن نیاز‌ها، رساندن 
صــدای همســایه‌ها و دوســتان به گوش 
مسئولان است. همه ما در یک محله زندگی 
می‌کنیم و سوار بر یک کشتی هستیم و قرار 
نیست به نیازها و خواسته یکدیگر بی‌تفاوت 
باشــیم. همین که همسایه‌ها می‌دانند یک 
نفر صدا و گوش شــنوای درددل آنها شده 
و برای طرح بدیهی‌تریــن نیازهای زندگی 
شهروندی آنها در رســانه قدمی برمی‌دارد، 
دلگرم می‌شــوم. دعای خیرشان مرا در این 

مسیر همراهی می‌کند. 

»سید رسول امینی«، نویسنده، 
از اهالی خیابان رودکی

زشت و زیبای محله 
در ویترین 

رسانه‌ها، به‌ویژه نشــریات محلی، ویترین 
زشــت و زیبای محله‌ها هســتند. با معرفی 
ویژگی‌ها، ظرفیت‌های محلــی و چهره‌های 
شــاخص و اماکن تاریخــی ازیادرفته، قبل از 
هر چیز باعث آشــنایی اهالی با داشــته‌های 
محله‌شان می‌شویم و اهالی خواهند دانست که 
زمانی در همسایگی آنها چه چهره‌های نامدار 
و اثر‌گذاری زندگی می‌کرده‌اند و می‌کنند. از 
طریق انعکاس سابقه و تاریخ محله با هویت و 
فرهنگ و رسم‌های متنوعی که در محله‌شان 
زمانی باب بوده آشنا می‌شوند. در واقع، نشریه 
محلی بهترین ابزار برای محفوظ نگه داشتن 
فرهنگ و هویت تاریخی یک محله و انتقال آن 
به آیندگان است. بخش دیگر ماجرا هم انعکاس 
مشکلات و نیاز‌های محلی است؛ نیازهایی که 
مردم در شرایط عادی شاید توانایی یا قدرت 
بیان و انتقال آن را به مسئولان نداشته باشند. 
وقتی زشتی‌ها و نیاز‌های یک محله در رسانه 
منتشر می‌شود، حتی اگر‌کاری برای حل آن 
انجام نشود، صدای درخواست‌های اهالی و نیاز 
به تغییرات لازم در محله به گوش مســئولان 
می‌رسد. اگر در میان همه نیازها و مشکلات 
مطرح‌شده، حتی گره از یک نیاز هم باز شود، 
یعنی قدمی برداشته شده است. برای رسیدن 
به این خواســته مهم، کسی جز یک خبرنگار 
محلی که دغدغه مسئولیت اجتماعی را دارد، 

نمی‌تواند زبان اهالی یک محله باشد. 

»نرگس احمدآقایی«
معاون پژوهشی دبیرستان سیمای 

نور و از اهالی محله هفت‌تیر 
حمایت از نخبگان محلی 
یکی از وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی 
توجه به نخبه‌ها و پژوهشــگران محلی برای 
پیشگیری از فرار مغزهاست. در این روزهای 
کرونایی که بســیاری از فعالیت‌های علمی و 
فرهنگی به‌صــورت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و 
نگاه‌ها بر خانه‌نشینی بسیاری از افراد به‌ویژه 
دانش‌آموزان متمرکز است، اما هستند کسانی 
که فعالیت‌هــای علمی و پژوهشی‌شــان را 
ادامه می‌دهند و در مسابقات شرکت دارند و 
موفقیت و افتخارهای زیادی را کسب می‌کنند 
و بی‌ تردید نیاز به دیده شــدن دارند. در این 
بین، دانش‌آمــوزان و نخبه‌های محلی که در 
ابتــدای راه دانش‌انــدوزی و پیشــرفت قرار 
دارند، باید برای ادامه دادن این راه و کســب 
موفقیت‌های بزرگ‌تر دیده شــوند. انتشــار 
و انعکاس موفقیت‌های این قشــر آینده‌ساز 
در نشــریات محلی باعث شناسایی و معرفی 
آنها میان اهالی و همســایه‌ها می‌شود. آنها با 
این اتفاق دلگرم می‌شوند و به اهمیت نقش 
و تأثیرشــان در مســائل محلی و شهری پی 
می‌برند و برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی 
با انگیزه‌های بیشــتر قدم می‌دارند. در واقع، 
نشریه همشهری محله با انعکاس موفقیت‌های 
نخبگان و پژوهشــگران محلی گامی مؤثر در 
حمایــت از نخبــگان محلی برمــی‌داردو از 
به وجــود آمدن حس یاس و ســرخوردگی 

نوجوانان نخبه پیشگیری می‌کند. 

»ناصر احدپور«
ساکن و مدیر محله هاشمی

نقطه اتکا و مایه 
دلگرمی است

یکی از مهم‌ترین معضلات تهران، به‌ویژه در 
محله‌های قدیمی، وجود بافت فرسوده است، 
بافت فرســوده‌ای که متأسفانه در شهرسازی 
جدید به آن توجه چندانی نمی‌شود و همین 
بی‌توجهی، به‌ویژه در طــرح تفصیلی جدید، 
باعث افزایش بیشتر مشکلات شهروندان شده و 
حتی به افزایش آسیب‌های اجتماعی هم دامن 
زده است. رسانه رسالت مهمی در اطلاع‌رسانی 
به شهروندان و افزایش آگاهی آنها دارد. وقتی 
گزارشی درباره ابعاد یک آسیب منطقه‌ای در 
یک نشریه محلی منتشر می‌شود، آسیبی که 
مردم با آن ســر و کار دارند، اما از تیررس دید 
مسئولان جا مانده یا به آن توجه نشده، دانش 
و آگاهی مردم در مورد سوژه یادشده افزایش 
می‌یابد و سطح مطالبه‌گری بالا می‌رود. البته 
بخش دیگر ماجرا، یعنی پیگیری رفع کاستی‌ها 
از سوی مسئولان نصفه‌نیمه و ناکامل است. اما 
با همه این داســتان‌ها، همین که جایی برای 
طرح مشکل و نیاز شهروندی وجود دارد، نقطه 

اتکا و مایه دلگرمی است. 

»زهرا حاجی‌زاده‌«، پژوهشگر، از 
اهالی خیابان آزادی 

رسانه‌های محلی
نقطه اتکای اهالی 

همه شهروندان در قبال اجتماع مسئولیت 
دارند و نباید نســبت به آنچه در اطرافشان 
اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت باشند. رسانه محلی 
در واقع پل ارتباطی میان مردم و مسئولان 
است و با بیان مشــکلات و نیاز‌های محلی 
در آنها میان مردم و مسئولان اعتمادسازی 
می‌شود. شهروند متوجه این موضوع می‌شود 
که وقتی مشکلی را با پژوهشگران و معتمدان 
محله در میان می‌گذارند و در رسانه مطرح 
می‌شــود، یعنــی نیمی از راه رفع مشــکل 
پیموده شــده و با این کار دلگرمی در میان 
مردم و اعتماد به رســانه‌ها ایجاد می‌شــود 
و شــهروند می‌داند که کســی پیگیر پاسخ 
گرفتن و راه‌حل برای مشــکلات و مطالبات 
شــهروندی او است. با توجه به ارتباط خوب 
پژوهشگران محلی با نشریه همشهری محله، 
فرصت تشــویق شــهروندان به فعالیت‌های 
اجتماعــی و آشــنایی و مشــارکت آنها در 
رتــق و فتق امور و نیازهای شــهروندی هم 
فراهم می‌شــود و مردم متوجه می‌شوند که 
برای هر‌کاری وقتی حس مســئولیت‌پذیری 
داشته باشند، مشــکلات قابل حل خواهند 
بود. شهروندخبرنگاران در این میان امانتدار 
درخواست‌های شهروندان و مسئول طرح و 
پیگیری مطالبات آنها از مســئولان. در این 
میان، رســانه‌های محلی بازوی قدرتمند و 

نقطه اتکای اهالی محسوب می‌شوند. 

»علی‌اصغر فراهانی«، دبیر 
شورایاری و از اهالی محله راه‌آهن 
پل ارتباطی میان مردم 

و مسئولان 
اغلب مردم وعده‌های مســئولان را شعار 
قلمــداد می‌کننــد، چراکــه دریافته‌اند در 
تصمیمات شــهری و رفع معضلات کمتر به 
خواست و دیدگاه‌های اهالی توجه می‌شود. 
در اتفاقــات و تصمیمــات شورای‌شــهر و 
پیوســت‌ها و الحاقات، نظر مــردم و تأمین 
نیازهای شــهری و اجتماعی آنها کمتر مد 
نظر اســت. این در حالی است که هر وقت 
مردم پای کار بوده‌اند و برای حل مشکلات 
و آسیب‌های اجتماعی و شهری آستین بالا 
زده‌اند، نتایج موفقیت‌آمیزی، در مقایســه با 
طرح‌های تصویب‌شــده متکی بر تئوری به 
دست آمده است. رفع آسیب‌های اجتماعی 
»میدان راه‌آهن«، مشکلات بوستان »امیریه« 
و »خواجه‌دهی« از نمونه‌های بارز طرح‌های 
موفقی هســتند که برای حل آن اهالی پای 
کارآمدنــد و با مشــارکت آنها آســیب‌های 
اجتماعی این محدوده‌ها که ســال‌ها برای 
اهل محل دردسرســاز شــده بــود، کاهش 
پیدا کرد و تســهیل شد. همان‌طور که مقام 
معظم‌رهبری فرموده‌اند: »کارهای مردمی که 
در ســطح محله اتفاق می‌افتد را خود مردم 
اجرا کنند.« این اصل مهم باید در اداره امور 
شهر مد نظر مسئولان قرار بگیرد. مسئولان 
باید در تصمیم‌گیری‌هــا و برنامه‌ریزی‌های 
کلان از نظــر اهالــی و ظرفیت‌های محلی 
اســتفاده کنند و رســانه‌ها نقش مهمی در 
بازتاب این کارکرد دارند. با انعکاس به‌موقع 
معضلات و نیازهای شــهروندی که به مرور 
زمان مبدل به ریشــه بسیاری از آسیب‌های 
بزرگ‌تر می‌شود،  بزهکاری‌های  و  اجتماعی 
فضایی برای حضور حتی کمرنگ شهروندان 
ایجاد می‌شود و مردم به توجه و اهمیتی که 
به آنها داده می‌شــود، پی می‌برند و عملکرد 
نهاد‌های اجرایی، چه اثرگذار و چه خنثی، در 
قبال مطالبات شهروندی نمایان می‌شود. این 
اتفاق مبارک یعنی نقش شهروند در ارتباط 

با عملکرد رسانه. 

»حمیدرضا قانع«، معتمد محله و 
شورایار محله سهروردی- باغ صبا
شناسایی ظرفیت‌های 

محلی با کمک رسانه‌ها 
اساســی  ارکان  از  مطبوعــات  امــروزه 
اطلاع‌رســانی در جامعه محسوب می‌شوند 
و ارتباطات گســترده میان مردم به اســتناد 
اخباری که در نشریات منتشر می‌شود، شکل 
می‌گیرد. لذا رسانه‌ها مسئولیت سنگینی در 
انتقال اخبــار به مردم جامعه برعهده دارند و 
صحــت‌، صداقت، شــفافیت و اعلام به‌موقع 
خبر از رســالت‌های مهم رســانه‌ای اســت. 
همچنین خبرنگاران آگاهی‌بخشی برای پیوند 
صحیح میان اشخاص جامعه و رفع معضلات 
موجود را دغدغه خود می‌دانند و در مســیر 
خدمت‌رسانی به آحاد جامعه گام برمی‌دارند. 

در حوزه مدیریت شــهری نیــز با وجود 
دغدغه‌هــای بســیار مــردم در خصــوص 
تصمیم‌گیــری صحیح بــرای اداره شــهر، 
پرسش‌ها، پیشنهادها و طرح‌های مختلفی از 
سوی مردم و مســئولان بیان می‌شود و این 
خبرنگاران هستند که با حضور به‌موقع خود و 
درک و برداشت صحیح از پیشامد و موضوعات 
موجود، مسائل را به‌درستی به مخاطب منتقل 
می‌کننــد و به وضوح دیده شــده که در این 
فرایند گاهی تصمیمات گرفته‌شده، به‌طور کل 
تغییر می‌کند. این بدان معناســت که حرف 
مردم، »‌خوب، شفاف و به‌درستی" شنیده شده 
اســت و بارها تأثیرات آن را در شکل اجرای 
پروژه‌ها در مناطق مختلف شهر تهران شاهد 
بوده‌ایم. به‌طور مثــال، در منطقه ۷، دغدغه 
انباشــت زباله‌ها، بلندمرتبه‌سازی، نیمه‌کاره 
ماندن برخــی طرح‌ها، جانمایــی ناصحیح 
پروژه‌ها و رعایت نشدن الزامات قانونی، کمبود 
فضای سبز منطقه، غیرهمسطح بودن معابر، 
وجود مناطق بی‌دفاع و ناامن شــهری و.... با 
تلاش و همت خبرنگاران زحمتکش به گوش 
مسئولان رسید و بسیاری از مسائل حل شد، 
بهبود یافت یا متوقف شــد تا الزاماتی رعایت 
شود. خبرنگاران دوش‌به‌دوش مردم، فعالان 
شهری و شــورایاران محله‌ها تلاش می‌کنند 
تا شــهر را جانی دوباره بخشند. ممکن است 
معضلی محلی در چشم شــهرداری، اولویت 
نباشــد، اما با طرح مســئله از سوی مردم و 
انتقال آن توســط خبرنگار دغدغه‌مند، ابعاد 
موضوع بیان می‌شــود و شهرداری با نگاهی 
واقع‌گرا به سرعت بدان می‌پردازد. گاهی رسانه 
انعکاس‌دهنده تیره‌ترین مسائل شهری‌است و 

گاهی مثبت‌ترین و.... 
در محله سهروردی_باغ صبا نیز با تلاش‌ها 
و زحمت‌های شبانه‌روزی، شهروندان نگاهی 
نو به محیط پیرامون خــود پیدا و در انتقال 
معضلات یا بیان ایده‌ها، حرکت کردند. انتقال 
اخبار و طرح در رســانه‌ها، به‌خصوص نشریه 
همشهری‌محله، باعث شد تا برخی کوچه‌های 
این محله که بیش از ۲۰ســال رنگ آسفالت 
به خود ندیده بودند، مرمت شــوند، ساخت 
ساختمانی که از سال ۱۳۳۴ وقف بیمارستان 
شده بود، متوقف شــود تا الزامات قانونی آن 
مهیا گردد و صدمه‌ای به اهالی وارد نشــود، 
اســتعدادهای محلی شناسایی و ظرفیتشان 
برای مخاطبان در رسانه‌ها معرفی شود تا در 

جای مناسبی از توان آنان بهره‌گرفته شود. 

»مهدی یساولی«
مدیر روابط‌عمومی موزه ملک 
بستر مناسب ‌زیست 
فرهنگی و اجتماعی 

تهران این پایتخت 230ســاله که قدمت 
آن به دوره صفویان می‌رســد، دگرگونی‌های 
فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی 
ویژه‌تــری را در قامــت یک پایتخت از ســر 
گذرانده است. بسیاری از بنا‌ها و دستاورد‌های 
تاریخی این شهر در معرض نابودی قرار گرفته 
اســت. یکی از وظایف ما به‌عنوان شهروند در 
هر کسوتی، خبرنگار یا سایر مشاغل، کوشش 
برای حفظ یادگاری تاریخی و اجتماعی شهری 
اســت که بــا آن در ارتباط هســتیم و پیوند 
داریم. رسانه‌ای محلی مانند همشهری محله، 
به نسبت سایر رســانه‌ها، به شکل مویرگی با 
ریز‌ترین بخش‌های شــهر و آدم‌هــا، بناها و 
رسم‌ها و خلقیات افراد و هر چیزی که شاکله 
فرهنگ را می‌ســازد ارتبــاط دارد. برای یک 
شــهروند اثرگذار در روابط اجتماعی، پیوند با 
چنین رسانه‌ای با هدف یافتن سوژه‌ها و طرح 
رخداد‌های محلی بهانه‌ای برای حفظ فرهنگ 
شــهر اســت که وظیفه اجتماعی محسوب 
می‌شود. هرقدر به حفظ هویت شهرمان پایبند 
باشیم بستری مناسب برای ‌زیست فرهنگی و 

اجتماعی خودمان و آیندگان فراهم کرده‌ایم.

»زهرااشتهاردی« و 
»جعفر پژمان« زوج ساکن خیابان 

شهید سبحانی
ارتقای کیفیت زندگی 

رســانه‌ها نقش مهمی در فرهنگســازی 
برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندی دارند. 
به‌عنوان یک شهروند، مسئول هستیم تا برای 
بهبود زندگی از طریق رسانه، چه حضوری و 
چه غیرحضوری، فعال باشیم و قدمی برداریم. 
مهم‌ترین نیاز زندگی شهروندی امروز افزایش 
اطلاعات و آگاهی و آموزش است. آموزش در 
حوزه بازیافت، زندگی آپارتمان‌نشینی، مصرف 
بهینه آب و برق، حفظ محیط‌زیست و در این 
میان چه رســانه‌ای بهتر از یک نشریه محلی 
می‌تــوان در اختیار داشــت. وقتی که چند 
همســایه موفق در حوزه کاهش تولید زباله 
داریم، یک ســالمند موفــق در حوزه ورزش 
داریم یا دنبال یک پیام آموزشــی، کمک به 
یک همسایه نیازمند و کارهای خیر هستیم، 
با معرفی این چهره‌ها در همشــهری محله 
می‌توانیم علاوه بر جلب اعتماد عمومی، افراد 
بیشــتری را به همراهی در این مسیر دعوت 
کنیم. وقتی همسایه ما عکسش را در روزنامه 
کنــار دیگران به‌عنوان یک شــهروند حافظ 
محیط‌زیست می‌بیند، ناخودآگاه برای ادامه 
ایــن کار و تبلیغ در میــان اعضای خانواده و 
دوستان تشویق می‌شــود تا اطرافیانش هم 
دغدغه مسئولیت‌های اجتماعی را درک کنند 
و در این زمینه باری از دوش دیگران و حتی 
متولیان فرهنگی بردارند. به این‌ترتیب، چنین 
حرکت ثمربخشی زنجیروار ادامه پیدا می‌کند. 

در آستانه روز خبرنگار، شهروندان خبرنگار 
قلب تهران از دغدغه‌ها و مسئولیت‌های 

اجتماعی‌شان  و نقش نشریه محلی می‌گویند

راویان صدای مردم 
از دل کوچه‌پسکوچه‌های شهر
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صفحه‌آرا

کارگاه‌های مادر و کودک کارش را از 3 سال پیش 
شــروع کرده است. محبوبه عیوضی می‌گوید‌کاری که 
در این کارگاه انجام می‌شود، برای بچه‌های زیر 3 سال 
اســت که هنوز به سن رفتن به مهدکودک نرسیده‌اند 

و همین‌طور برای کودکان بالای 3 ســال 
کــه اضطراب جدایــی از مــادر دارند. او 
توضیح می‌دهد: »وقتی بچه‌ها وارد کلاس 
می‌شــوند، انگار در یک اجتماع شــرکت 
می‌کنند، ضمن اینکه در کنار مادرشــان 
احساس امنیت می‌کنند. در شروع کار ما 
اضطراب جدایی از مادر را در آنها تحریک 
نمی‌کنیم؛‌کاری که در بیشتر مهدها انجام 

می‌شــود و بچه‌ها با گریه و بی‌تابی از مادرشــان جدا 

کار دشوار کارگاه‌های سرای محله سهروردی 
برای تقویت روابط اجتماعی کودکان

اینجا کودکان نخستین روابط 
اجتماعی را تجربه می‌کنند

  بســیاری از کودکان تا پیش از سنین مهدکودک و دبســتان دچار وابستگی‌های شدید به مادر 
می‌شوند. برای آنها جدایی از مادر، هرچند برای زمان کوتاه، اضطراب‌آور است و باعث می‌شود بعدتر 
زمان ســختی را جدا از مادر در مهدکودک یا دبستان تجربه کنند. برای اینکه کودکان پیش از ورود 
به محیط‌های دور از خانه آماده شــوند، کارگاه‌هایی وجود دارند که می‌توانند به آنها کمک کنند در 
کنار مادرشان بازی و تفریح کنند و کم‌کم برای ورود به مهدکودک آماده شوند. یکی از این کارگاه‌ها 
در سرای محله سهروردی برگزار می‌شود. گفت‌وگو با »محبوبه عیوضی«، مربی این کارگاه، نکته‌های 

بیشتری را راجع به فواید این کلاس‌ها روشن می‌کند.  

شقایق عرفی‌نژاد 

می‌شوند و بعد عادت می‌کنند. ما این کار را نمی‌کنیم. 
در این کارگاه کنار مادرشان استرس ندارند و مادران 
هــم در کنار ما به‌صــورت عملی و غیرمســتقیم به 
بچه‌ها چیزهایی را یاد می‌دهنــد.« در این کارگاه‌ها، 
مادران بــا بچه‌ها در بازی‌هــا گروهی و 
موزیکال شــرکت می‌کننــد و از بازی با 
کودکانشان لذت می‌برند و بازی‌ها جدید 
یاد می‌گیرند. عیوضی می‌گوید بچه‌هایی 
هم هســتند که در روزهــای اول، بنا بر 
لجبازی‌های کودکانه یا شــرم، در بازی‌ها 
شرکت نمی‌کنند و وارد جمع نمی‌شوند: 
»در این مــوارد از مادر می‌خواهیم بدون 
توجــه به بچه وارد جمع و بازی شــود. به این‌ترتیب، 

کــودک هم بعد از مدتی ترغیب می‌شــود که در کار 
گروهی شرکت کند و با سایرین بازی کند.«

او می‌گویــد یکــی از هدف‌هــای کارگاه مادر و 
کودک اجتماعی کردن بچه‌هاست: »روابط اجتماعی 
بچه‌ها با شــرکت در این کلاس‌ها تقویت می‌شود و 
اعتماد به نفسشان بالا می‌رود.« او که دانش‌آموخته 
مربیگری کودک از جهاد دانشگاهی است، می‌گوید 
کسانی که در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند در آینده 
در روابط اجتماعی موفق ترند و در مدرسه یادگیری 

مؤثرتری دارند. 

 بازیگوشی حق بچه‌هاست
کارگاه‌ها فقط مختص بازی نیستند و بعد از بازی‌ها 
هرکدام از بچه‌ها یک کار عملی هم انجام می‌دهد که 
می‌تواند با هر وســیله و هر موادی انجام شود. بعضی 
از این کارها کثیف‌کاری هســتند و در اینجا کسی در 
برابر آشفتگی و کثیف‌کاری مقاومت نمی‌کند و بچه‌ها 
آزادند با موادی که به آنها داده می‌شــود بازی کنند و 
کثیف‌کاری کنند. عیوضی می‌گوید: »این بازی‌ها معمولًا 
در خانه‌ها انجام نمی‌شود. مادرها مراقبت تمیزی خانه 
هستند و دوســت دارند بچه‌ها همیشه مرتب باشند. 
دلشــان می‌خواهد کودکانشان لباس پاکیزه بپوشند و 
دست‌هایشان تمیز باشد. به همین دلیل، آنها را محدود 
می‌کنند. از طرف دیگر، کودکان با کنترل همیشــگی 
مادرها اعتماد به نفسشان پایین می‌آید و دچار اضطراب 
می‌شــوند که مبادا کار خطایی بکنند یا تمیز نباشند. 
ما در این کارگاه‌ها فضا را طوری طراحی می‌کنیم که 
بچه‌ها آزادانه با وســایل و مواد زیر نظر ما کار کنند.« 
یکی از موادی کــه در کارگاه مادر و کودک در اختیار 
بچه‌ها گذاشته می‌شود و آنها حتماً از بازی با آن لذت 
می‌برند، آرد اســت. همراه آرد وســایل دیگری هم به 
بچه‌ها داده می‌شود تا با آرد بازی کنند. عیوضی نکته 
جالبی را مطرح می‌کند: »حتی با اینکه آرد را در اختیار 
بچه‌هــا می‌گذاریم و به آنها اجــازه می‌دهیم که با آن 
بازی کنند، بعضی از بچه‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که 
همیشه مادران برای آنها ایجاد کرده‌اند، دوست ندارند 
با این وســایل بازی کنند، اما به هرحال آنها هم وارد 
بازی می‌شوند و آرد را لمس می‌کنند.« وسایل دیگری 
مثل روغن، نمک و آب هم در کنار آرد به این کودکان 
داده می‌شود تا بتوانند با کمک آنها از آرد خمیر درست 
کنند و این خمیرها را رنگ کنند و خمیر رنگی داشته 
باشــند. عیوضی می‌گوید این کار هم حس پیگیری را 
در بچه‌ها ایجاد می‌کند و هم اعتماد به نفسشان را بالا 
می‌برد. از طرف دیگر هیجان آنها را هم تخلیه می‌کند.  
در روزهای دیگر هم بچه‌ها با گل ســفال یا رنگ‌های 
مختلــف از خجالت تمام هیجان‌هایشــان درمی‌آیند: 
»بعضی روزها دیوارها را برای بچه‌ها آماده می‌کنیم تا 
به آنها رنگ بپاشند. در این بازی دست‌ها و لباس‌های 

خودشان را رنگی می‌کنند.«

آمادگی برای مهدکودک
با شــرکت در این کلاس‌ها بچه‌هــا برای رفتن به 
مهدکودک آماده می‌شوند و راحت‌تر آن را می‌پذیرند 
و وقتی از مادر جدا می‌شوند بی‌تابی نمی‌کنند. آن‌طور 
کــه عیوضی می‌گوید در چند مــاه اول این کلاس‌ها 
مادران همیشــه همراه کودکانشان هستند: »اما بعد 
از مدتی کلاس‌های دیگری برایشان می‌گذاریم که به 

تنهایی در آن شرکت کنند.«

پای صجبت مادران
بچه‌ها مستقل می‌شوند

»فرشــته احمدی« یکی از مادرانی اســت که 
بــا کودکش، فروین، برای چند تــرم در این کارگاه 
شرکت کرده است. او می‌گوید: »برای بچه‌ها بسیار 
خوب اســت که همراه مادرشــان در یک فعالیت 
جمعی شرکت می‌کنند. کارهایی که بچه‌ها در این 
کارگاه انجام می‌دهند، اجباری نیســت و برایشان 
شیرین است. پسر من تجربه خوبی در این کلاس‌ها 
داشــته و در تمام فعالیت‌ها هم شرکت کرده است. 
او در زمان کرونا به من وابســتگی زیادی پیدا کرده 
و این کارگاه به او کمک می‌کند تا مســتقل شود. 
کارهای ســاده‌ای در این کلاس‌هــا انجام می‌دهد 
که در عین حال برایش بســیار جذاب است.« او که 
ساکن سهروردی است، می‌گوید: »اگر روزی برسد 
که دیگر با کرونا درگیر نباشــیم، دوســت دارم این 
کارگاه را به‌صورت پیوسته ادامه دهیم. نه اینکه مدام 

با تعطیلی روبه‌رو باشیم.«

اعتماد به نفس پیدا می‌کنند
»لیلا مرمری« هم که از ســال گذشته به همراه 
آرمان، کودک 4ســاله‌اش، در این کارگاه‌ها شرکت 
می‌کند، می‌گوید: »در چند جلسه اول آرمان تمایلی 
برای انجام فعالیت‌های گروهی نداشــت، اما وقتی 
دید من در این کارها شرکت می‌کنم او هم به بازی 
تشویق شد. حرف‌هایش را می‌زد و به خوبی ارتباط 
برقرار می‌کرد. ولی بــه دلیل کرونا کلاس‌ها خیلی 
جسته و گریخته برگزار شــدند. حتی زمانی کاملًا 
تعطیل شد که به دلیل اصرار مادرها دوباره به‌صورت 
محدود برگزار می‌شــود. به نظرم این کلاس‌ها برای 
تقویت اعتماد به نفس بچه‌ها و استقلالشان مفیدند.« 
او که از طریق اینستاگرام سرای محله با این کلاس‌ها 
آشنا شده، می‌گوید این کلاس‌ها به خود او هم کمک 
کرده‌اند تا با مهارت بیشتری با کودکش رفتار کند و 
وقت بیشتری برای او بگذارد و کمتر بی‌حوصله باشد. 

آموزش‌هایی برای خانه 
این کارگاه حــاوی تمرین‌هایی هم برای مادران 
اســت تا بتوانند در خانه هم این بازی‌ها را با بچه‌ها 
داشــته باشــند: »مثلًا به مادران یاد می‌دهیم که 
می‌تواننــد یک روز فرش را کنار بزنند و ســفره‌ای 
بیندازند و آرد یا ماســت به فرزندشــان بدهند تا با 
آن هرطــور که می‌خواهد بازی کند. یا به آنها اجازه 
دهند در حمام با رنگ‌های انگشتی که به‌راحتی پاک 
می‌شوند، بازی کنند. همین‌طور می‌توانند یکبار در 
هفته کاغذهای متری روی دیوار بکشــند تا بچه‌ها 

روی آن نقاشی کنند.«

کلاس‌هایی که با استقبال 
روبه‌رو شده‌اند

عیوضی می‌گوید از 3 سال پیش که این کلاس‌ها 
در ســرای محله سهروردی برگزار شده، با استقبال 
زیاد همراه بوده و حتی مادران به بقیه هم پیشنهاد 
می‌کنند که در این کارگاه‌ها شــرکت کنند: »خود 
مادران لذت زیــادی از بودن در کلاس‌ها می‌برند و 
برای همین‌گاه بیشــتر از یک سال است که در آن 
شرکت می‌کنند.« بیشتر شرکت‌کنندگان از همان 
محله ســهروردی هستند، هرچند از بقیه نقاط هم 
شــرکت‌کننده وجود دارد.  کرونا کلاس‌ها را مدتی 
تعطیل کرد، اما حالا با عــده کم و گاه‌به‌گاه برگزار 
می‌شود. عیوضی می‌گوید: »بعد از تعطیلی‌هایی که 
به دلیل شــدت گرفتن کرونا به ما تحمیل شد، باز 

کلاس‌ها را در نهایت با 5 نفر شروع می‌کنیم.«

محبوبه عیوضی 
مربی کارگاه

ادامه از صفحه2- با گذشــت زمان هر روز بر اهمیت 
تهران افزوده می‌شد، اما طرشت که به‌مانند طهران یکی 
از روستاهای شمالی ری بود، به همان شکل روستا باقی 
ماند و با گسترش تهران، خودش و اراضی آن، به یکی از 
محله‌ها پرشمار شهر تهران تبدیل شدند. در زمان قاجار 
روستای طرشت بسیار وسیع بود. این روستا از شمال به 
روســتای فرحزاد و خوردین، از غرب به روستای پونک و 
اراضی کن، از شرق به امیرآباد و جمشید‌آباد و باغشاه و از 

جنوب به روستاهای جی و بریانک محدود می‌شد. 
منطقــه 10 یکی از مناطق بیســت و دوگانه شــهر 
تهران با مســاحت 819 هکتار و جمعیت 326885 نفر 
است. در وضعیت فعلی، منطقه 10 ساختاری مسکونی 
و خوابگاهی دارد. این منطقه از 3 طرف به شــریان‌های 
اصلی شهری وصل است و کمتر در آن کاربری‌ها درشت 
دانه و فرامنطقه‌ای دیده می‌شود. این وضعیت ساختاری 
یکپارچه ایجاد کرده اســت )طرح تفصیلی منطقه 10، 
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چنان‌که گفتیم، نخستین محله‌ای که در این منطقه 
پا گرفت، سلســبیل بــود. در آن دوره به زمین‌های این 
محــدوده، اراضی مظفری می‌گفتنــد. اراضی مظفری، 
بخشــی از حوزه طرشت بود که حکیم‌الملک و مشهدی 
کاظم آن را از اهالی طرشت خریده بودند. در این نواحی 
باغ‌های فراوانی، از جمله چندین باغ انار وجود داشــت. 
زمین‌های سلسبیل نسبت به اراضی قدیمی داخل شهر 
تهران ارزان‌تر بود و اقشار متوسط و پایین‌تر آنجا را برای 
ســکونت برمی‌گزیدند. در دهه بیست تا چهل، نام‌آوران 
بســیاری همچون ناصر حجازی، رضا بابک، جمشــید 
هاشم‌پور، و منصور برزگر یک‌چند در این محله زیستند. 
در دهه‌های پنجاه و شصت، بسیاری از ساکنان قدیم این 
محله به مناطق دیگر کوچیدند و امروزه شــمار کمی از 
ساکنان اولیه این محله در آن زندگی می‌کنند. سلسبیل 
از معدود خیابان‌هایی بود که بعد از لاله‌زار، بیش از یک 
سینما داشت. در حال حاضر فقط سینما کارون در این 
محله به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سینماهای المپیا و 

خرم تعطیل شده‌اند. 
بخش جنوبی منطقه ده، حد فاصل خیابان کمیل تا 
خیابان قزوین، بخشی از اراضی دو روستای جی و بریانک 
بود. این دو روستا از گذشته‌ای دور تا اواخر دوره قاجار از 
روستاهای خالصه محسوب می‌شدند. روستا‌های خالصه 

به زمین‌هایــی می‌گفتند که مالکیت آن در اختیار خود 
شــاه بود و زیر نظر اداره خالصجات اداره می‌شــد. این 
روستاها و اراضی آن را هر ساله به برخی‌ها اجاره می‌دادند 
و آنها باید در پایان ســال زراعی، بخشــی از محصول را 
به‌جــای اجاره به این اداره می‌دادند یا در عوض آن پولی 
می‌پرداختند. اجاره‌کنندگان که بیشتر از رجال درباری و 
ثروتمندان بودند، بذر و زمین را در اختیار اهالی روســتا 
قرار می‌دادند. اهالی نیز در زمین‌ها کشت‌وکار می‌کردند و 
در هنگام فصل برداشت، محصول را به نسبت‌های معینی 
که از پیش مشخص بود، تقسیم می‌کردند. روستای جی 
دارای اراضی کشــاورزی فراوانی بود و روستاییان بیشتر 
به زراعت مشــغول بودند. زمین‌های این روستا در دهه 
سی قطعه‌بندی شد و رفته‌رفته به مهاجران جدید که از 
اقشار بسیار کم‌درآمد بودند، فروخته شد. روستای بریانک 
نیز دارای زمین‌های کشــاورزی فراوانی بود، اما باغ‌های 
بسیاری هم داشت. با اینکه امروزه اغلب این باغ‌ها از بین 
رفته‌اند، اما هنوز هم می‌تــوان باغ‌های بزرگی را در این 
محله یافت که اگرچه به بوستان تبدیل شده‌اند، اما بیشتر 
به باغ شبیه‌اند تا بوستان‌های شهری. از جمله این باغ‌های 

معروف می‌توان به باغ کمپانی و تهرانی اشاره کرد. 
در این روستا درخت چنار هفت‌شاخه کهن و قطور و 
زیبایی وجود داشت و به همین علت بخشی از این روستا 
و محله به هفت‌چنار معروف اســت. امروزه این درخت 
در وضع بســیار بدی به سر می‌برد و بخش زیادی از آن 

خشک شده است. موزه حیات وحش هفت‌چنار هم که 
یکی از جاذبه‌های گردشگری این منطقه و همچنین شهر 
تهران به‌شمار می‌آید، کمی بالاتر از رستنگاه این درخت 
واقع شده است. این موزه پیشتر کارخانه جوراب‌بافی بود 
و دودکش آجری زیبای آن نماد این کارخانه قدیمی است 
که هنوز هم سرپاست.  از جمله اماکن و بناهای معروف 
این منطقه می‌توان به کارخانه نوشابه‌سازی زمزم اشاره 
کرد. این کارخانه در گذشــته نوشابه پپسی کولا تولید 
می‌کرد و مالک آن نیــز، بهایی معروف، حبیب‌الله ثابت 
پاسال، از جمله سرمایه‌داران پرنفوذ دوره پهلوی دوم بود. 
علما و مراجع وقتدر دوره‌ای خوردن پپسی کولا را به‌دلیل 
بهایی بودن وی حــرام اعلام کردند که در نتیجه، تولید 
کارخانه بسیار کاهش یافت. این کارخانه در شکل‌گیری 
شمال محله جیحون سهم زیادی داشت.  سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری نیز در این منطقه واقع شده است. 
ســاختمان این ســازمان همان بنایی است که حسین 
امانت، معمار برج آزادی، طراحی کرده و در خیابان آزادی 
واقع شده است. امروزه کارگاه‌های هنرهای سنتی در این 
بنا دایرند و شــماری از اســتادان به آموزش و زنده نگاه 
داشتن این هنرها اشتغال دارند.  منطقه ده با سه ناحیه و 
ده محله و وسعتی معادل 8/1 کیلومترمربع، کوچک‌ترین 
منطقه تهران است. جمعیت این منطقه در حدود 327 
هزار نفر است و لذا منطقه ده با تراکم ناخالص جمعیتی 
در حدود 399 نفر در هر هکتــار، پرتراکم‌ترین منطقه 

تهران به‌حساب می‌آید. 

مروری بر وضعیت منطقه 10
ساختار فضایی منطقه 10 یکپارچه و بدون برش‌های 
قاطع است. با این حال ساخت بزرگراه امام در غرب این 
منطقه، مرزی بیــن نیمی از منطقه 10 و 9 ایجاد کرده 
است. پادگان جی نیز در نزدیکی منطقه 10 عنصری مهم 
محسوب می‌شود. محور امام خمینی)ره( مهم‌ترین محور 
شرقی‌ـ غربی منطقه است که با تقاطعی غیر‌همسطح از 
روی بزرگراه نواب عبور کرده است )طرح تفصیلی منطقه 
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منطقه 10 فاقد عناصر مهم طبیعی است. این منطقه 
با شیب متوســط به طول یکنواخت از شمال به جنوب 
گسترده شده است. بخشی از نهر فیروزآباد که تا جنوب 
تهــران ادامه دارد از این منطقه عبور کرده اســت که با 
کانال‌سازی در زیرزمین قرار دارد. پارک زنجان در شمال 

غربی منطقه فضای سبز قابل ملاحظه این منطقه است 
و چشم‌انداز طبیعی قابل توجهی وجود ندارد. با این حال 
محدوده 7 چنار که واجد ارزش تاریخی و طبیعی است 
در این منطقه قرار گرفته اســت. متأسفانه بخش زیادی 
از این درخت در حال حاضر خشــک شــده است )طرح 

تفصیلی منطقه 10، 1384(. 
یکی از ویژگی‌‌ها و در واقع فرصت‌‌های منطقه 10 این 
اســت که در فاصله مناسبی نسبت به مرکز شهر و بازار 
تهران قرار گرفته است. براساس چشم‌انداز طرح تفصیلی 
نقش غالب منطقه در حال حاضر ســکونتگاهی است و 
شواهد موجود نشــان می‌‌دهد که نقش قابل تصور برای 
آینده منطقه نیز همین نقش است که ‌‌باید ارتقاء یافته و 
با عملکردهای فرامنطقه‌‌ای، تجاری و فرهنگی توام شده 
و توســعه یابد. با توجه به این نقش رســیدگی به بافت 
فرسوده موجود در منطقه، نوسازی و بهسازی این بافت 
از موارد مورد تأکید در طرح تفصیلی اســت. همچنین 
تقویت نقش فرامنطقه‌‌ای و ایجاد کاربری‌‌ها و عملکردهای 
فرامنطقه‌‌ای در همه ابعاد نیز از جمله موارد پیشنهادی 
در طرح تفصیلی است. مورد دیگری که چشم‌انداز طرح 
تفصیلی بر آن تأکید کرده است تثبیت و کنترل جمعیت 

منطقه است )طرح تفصیلی منطقه 10، 1384(. 
احیای مراکز اشتغال و فعالیت در این منطقه نیز در 
چشم‌انداز طرح تفصیلی در نظر گرفته شده است. با توجه 
به اهمیت خدمات شهری مناسب و همچنین فضای سبز 
جهت افزایش رفاه ساکنان، بر آزادسازی زمین‌‌های این 
منطقه جهت تأمین خدمات شهری و همچنین فضای باز 

و سبز نیز تأکید شده است. 
براســاس جدول 11 که نشــان‌دهنده نرخ رشــد 
جمعیت منطقه 10 اســت، جمعیت ایــن منطقه در 
ســال‌‌های 1355 تا 1365 منفی بوده اســت. این نرخ 
در ســال‌‌های ‌85ـ 1365 افزایش یافته است. در فاصله 
سال‌های 1385 تا 90 نرخ رشد مجدداً کاهش یافته و 
همچنین از سال 90 تا 1395 به بعد افزایش یافته است. 
از مجمــوع 90 برنامــه تهران‌گــردی کــه از تاریخ 
1392/07/19 تا 1395/12/20، در روزهای جمعه انجام 
شد )به‌استثنای کتاب‌گردی‌های روزهای پنجشنبه(، یک 

برنامه کامل به بازدید از منطقه ده اختصاص داشت. 
در این برنامه‌ گذشــته از دیدار از بخش‌ها و محله‌ها 
مختلف، از دو ســند قدیمی بازدید شد: یکی نخستین 
پرونده ثبتی تهــران، مربوط به برج طغرل که در 1310 
ثبت شده، و دیگری نخستین پرونده ثبت طبیعی تهران، 
متعلــق به درخت چنار محله بریانک و هفت‌چنار که در 
1347 ثبت شــده است. گفتنی اســت به‌دلیل اهمیت 
مسائل و مشکلات منطقه و همچنین ضرورت مشاهده 
آنهــا از نزدیــک، در برخی از این بازدیدها، مســئولان 
دســتگاه‌های دیگر همچون رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
شهر تهران، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
تهران، مدیرکل حوزه وزارتی ســازمان میراث فرهنگی، 
معاون برنامه‌ریزی ســازمان زیباسازی، به‌همراه شهردار 

منطقه و معاونان ایشان، نگارنده را همراهی می‌کردند. 

 منطقه 10؛ باغ‌های اناری 
که ساختمان شدند

منطقه 10شهر تهرانسال
نرخ رشد )درصد(شمار جمعیتنرخ رشد )درصد(شمار جمعیت

‌ـ ‌343551ـ 13554530223
1365605820795/2311104-7/1
1375675884810/1282308-0/1
1385781206726/13151731/1
1390815405184/0302852-89/0
13958679936 5/13268855/1

جدول 
10، وضعیت 

جمعیتی شهر تهران و 
منطقه 10 و نرخ رشد، 

منبع:اطلس تهران 85 و 
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خبرکوتاه بود! ماجــرا حکایت خفاش‌های 
سرزمین چشــم‌بادامی‌ها و انتقال ویروس‌های 
موذی از حیوان به انسان بود. ویروس‌های موذی 
و کشنده‌ای که در کوتاه‌ترین زمان جان از انسان 
می‌گرفتند. وقتی شنیدیم در شرق دور چه خبر 
اســت به کار دنیا می‌خندیدیم. بعضی‌ها مثل 
دایی جان ناپلئون ایرج پزشک‌زاد می‌گفتند"کار 
کار روس و انگلیس است" و عده‌ای دیگر به زبان 
امروز، معتقد بودند که کار کار آمریکاست. کلی 

داستان‌پردازی و تحلیل سیاسی کردیم 
که کار دنیا همین است؛ جنگ بر سر 
قدرت و ستیز اقتصادی و... ابرقدرت‌ها 
را به مبارزه‌ای دیگر وادار کرده اســت. 
تا اینکه این ویروس‌های موذی خیال 
جهانگردی به سرشــان زد و از شرق 
دور راهی گوشه‌گوشــه دنیا شــدند، 

لبخند‌هایمان خشکید. 
باید فرار می‌کردیــم از ویروس کرونا و هر 
چیزی برای ما پیام‌آور مرگ بود. شهر تعطیل 
شــد. به بیمــاران کرونایی مثــل موجودات 
فرازمینی نگاه می‌کردیم. از شــنیدن صدای 
آمبولانس وحشت می‌کردیم و از دور شدنش 
آسوده می‌شدیم که عامل مرگ از ما فرسنگ‌ها 
فاصله گرفته است. اما این روزهای تلخ و سیاه 
را کســی بایــد روایت می‌کرد. به دل شــهر 
می‌زد و چه با قلم یا قــاب تصویر، از بیماری 
که بعــد از چند هفته رنج و تحمل ســختی 
از شــر ویروس‌های موذی نجــات پیدا کرده 
می‌نوشت تا امیدواری به درمان را در دل مردم 
زنده نگه دارد.  کادر درمان به مثابه ســربازان 
جنگی فرساینده در خط مقدم این نبرد نابرابر 
قــرار گرفته بودند و عزیــزان زیادی از همین 
نیرو‌های جان بر کف را از دســت دادیم. مگر 

می‌شــد از زحمات این عزیزان خطی ننوشت. 
دلمان خوش بود که با آمدن تابســتان و گرما 
کرونا بساطش را جمع می‌کند، اما چنین نشد. 
حالا دیگر باید در گرما با ماسک و دستکش و 
شیلد به دل شهر می‌زدیم و از کارهای خوب 
در روزهای سخت می‌نوشتیم، از تلاش خیّرانی 
که جانشان را کف دست گرفتند و داوطلبانه 
برای کمــک به بیماران کرونایی، کادر درمان، 
تهیه و توزیع ماسک و مواد بهداشتی و الکل و... 
می‌نوشتیم  زدند.  بالا  آستین 
و افتخــار می‌کردیــم که در 
این روزهای ســخت در کنار 
هم هســتیم. کرونا هر روز با 
حذف عزیزان، تعطیلی کسب 
و کارهــا و خانه‌نشــینی‌های 
اجبــاری پرونده‌های تلخ‌تری 
را می‌گشود. هزینه درمانی و 
پزشکی، کمبود خدمات مراکز درمانی در مقابل 
انبوه بیماران و حکایت کشــف واکســن‌های 
مختلف به اندازه کافی بازارش داغ بود و هرچه 

می‌نوشتیم تمامی نداشت. 
موضوع واکسیناسیون، راه‌اندازی این مراکز 
و تعطیلی مدارس، نحــوه برگزاری امتحانات 
دانش‌آموزان و خلاصه هر گزارش شــیرین و 
تلخی یک پای ثابتــش کرونا بود. کرونا هدیه 
تلخی برای مردم جهان بود و در نهایت به پایان 
می‌رســد، اما در دل این تلخی‌ها درس خوبی 
که برای همه مردم دنیا داشت این‌ بود که قدر 
لحظه‌ها و با هم بودن را بیشتر بدانیم. به قول 
خیــام: زندگی این یک نفــسِ عزیز را خوش 
می‌دار/کز حاصلِ عمرِ ما همین یک نفس است

 شــاید همین موضوع بماند بــه یادگار از 
روزهای کرونایی. 

۱۷ مــرداد به‌عنوان روز تجلیل از مقام خبرنــگاران و فعالان حوزه 
خبر، رســانه و اطلاع‌رســانی نامگذاری شده 
است. همه‌ ما نسبت به انسان‌ها 
و جامعه‌ پیرامــون خود وظایفی 

داریم؛ وظایفی که در ردیف مســئولیت‌های 
اجتماعی ما قرار می‌گیرند. اما فقط عده‌ کمی از آدم‌ها تمام 
و کمال به تعهدشــان در قبال جامعه پایبندند که برخی از 
این آدم‌ها خبرنگارند. آنها همواره با سلاح قلم سعی می‌کنند 
به‌عنوان چشــم بینا و گوش شــنوای مردم از هیچ تلاشی 
فروگذار نکنند. خبرنگاران و رســانه‌های خبری ابزار ارتباط 
مردم با مسئولان هســتند و تعامل با رسانه‌ها و خبرنگاران 

می‌تواند زمینه رفع بسیاری از مشکلات را فراهم کند. 

باورم نمی‌شــد. کرونا خیلی ســریع‌تر از آنچه 
فکرش را می‌کردم از مرز ســرزمین چشم‌بادامی‌ها 
گذشــت و دنیایی را درگیر خــود کرد و ما هم در 
سرزمینمان محروم از این سوغاتی منحوس نبودیم. 
حالا چه می‌شود؟ ســؤالی که روزهای نخست در 
سرم جولان می‌‌داد و هیچ پاسخی برایش نداشتم. 
دیری نپایید که ابتلای همکارانمان در بخش‌های 
مختلف باعث شد تا تحریریه به حالت نیمه‌تعطیل 
درآید. دیگر از آن شــور و نشاط و سرزندگی سابق 

خبری نبود. ســکوت و ترس از ابتلا به کرونا 
جای خود را به دورهمی‌های شاد تحریریه داده 
بود. تن به دورکاری اجباری دادیم، اما این به 
معنای تعطیلی شغل ما در این یک سال و اندی 
نبــود. پا‌به‌پای کادر درمــان در مراکز درمانی 
از تلاش‌های شبانه‌روزی‌شان  حاضر شــدیم. 
گزارش تهیه کردیم. از درددل‌هایشان گفتیم، 
از خستگی‌های تمام‌نشدنی‌شان و در نهایت از 

شهادت مظلومانه‌شان در حالی که نقش کش‌های 
ماسک برصورتشان مانده بود. 

در ســالی که گذشــت ما صرفاً یک خبرنگار 
نبودیم، بیشــتر ســنگ صبور شــدیم و گوشی 
شــنوا برای شــنیدن دردهایی که از هر گوشه و 
کنار این شــهر ما را پای روایت خود می‌نشاندند. 
از خانه‌نشــینی معلــولان و کم‌توانــان گفتیم، از 
اجتماعی‌شان  فعالیت‌های  عرصه  محدودتر شدن 
و از تعطیلــی مراکــزی که تنها امیدشــان برای 
تقویت روحیه و باور بعد اجتماعی زندگی آنها بود. 
یادم می‌آیــد روزی که یکی از مراکز حرفه‌آموزی 
بچه‌های سندروم داون به خاطر کرونا تعطیل شد؛ 
انگار دنیا روی ســر تمام این فرشته‌های مهربان 
خراب شــد. چهره مات و مبهوت مادرانشــان که 
با چشــم‌های نگران به بچه‌هایشان می‌نگریستند، 
فراموشــم نمی‌شود. مگر می‌شود این بچه‌ها را در 

خانه محبوس کرد؟ 
 قصه‌ها و گزارش‌های کرونایی ما تمامی نداشت. 
تلخ‌ترینــش روایت کســب و کارهایی بــود که با 
هــزار و یک امید آجر‌به‌آجر روی هم چیده شــده 
بود و تازه ســر پا شده بود. فرقی نمی‌کرد‌بانی این 
کسب و کار زن سرپرست خانوار بود یا جوانی تازه 
فارغ‌التحصیل‌شده، آنچه غم‌انگیز بود، امید مرده‌ای 

بود که من باید روایتش می‌کردم. 
قصه آســیه را هنوز در ذهن مــرور می‌کنم و 
دلم می‌گیرد. دختر جوان مبتلا 
بــه‌ ام.اس که بعــد از طی یک 
دوره سخت بیماری و زندگی با 
تشــویق اطرافیانش کسب و کار 
کوچکی در ســرای محله‌شــان 
بــرای خود دایر کرده بود و حالا 
چراغ غرفه‌اش به خاطر کرونا و 
تعطیلی‌سراها خاموش شده بود. 
ســخت بود برای ما نوشــتن از روزهای سیاه 
کرونایی یا روایــت قصه افزایش مراجعان به مراکز 
کاهش آســیب زنــان منطقــه 21، مراکزی که 
در ســیاه‌ترین روزهــای کرونایی میزبــان مادران 
ســالخورده رهاشده از ســوی فرزندانشان بودند و 
کارشناسان این مراکز می‌بایست در کنار مبارزه با 
آسیب‌های اجتماعی پیش روی زنان تنها، مرهمی 

بر دل این مادران دل‌شکسته هم باشند. 
درددل زیاد است. من و همه دوستان خبرنگارم 
در تمام این یک ســال و اندی که گذشت، عرصه 
اطلاع‌رســانی را خالی نکردیم و با روایت قصه‌های 
تلخ و شیرین سعی کردیم تلاش‌های هیچ حوزه‌ای 
را مسکوت نگذاریم. حالا بعد از یک سال سنگ از 
روی ســنگ تکان نخورده. کرونا قلدر‌تر از همیشه 
می‌تازد و ما زخمی‌تر از همیشه سخت ایستاده‌ایم 

و باز هم می‌ایستیم، چون خبرنگاریم. 

دلنوشته خبرنگاران »محله« از 

روزهای سخت پاندمی کرونا به 
مناسبت روز خبرنگار

هنوز هم 
کنارتان هستیم

  در این دو ســال و اندی 
 »19 »کووید‌ـ  پاندمــی  که 

وظیفه  داد،  تــکان  را  دنیــا 
اطلاع‌رسانی  و  فرهنگســازی  اصلی 

در این عرصه و ثبت وقایع تلخ و شــیرین آن برعهده 
خبرنگاران بود. خبرنگارانی که کار آنها با شــیوع کرونا دشوارتر شد و 
با به جان خریدن خطرات این بیماری کشــنده در کنار مردم برای ثبت 
لحظه‌ها حاضر شدند. امروز 17 مردادماه، مصادف با روز خبرنگار است. 
به همین بهانه، در این بخش، خبرنــگاران پهنه مرکزی از تجربه‌های 

حرفه‌ای‌شان در روزهای کرونایی می‌گویند.  

بهاره خسروی 
خبرنگار

معصومه حق جو  
خبرنگار

شقایق عرفی نژاد  
خبرنگار

فاطمه عسگری‌نیا 
 خبرنگار

 بماند به یادگار از روزهای کرونایی 

  چشم بینا و گوش شنوای مردم 

 نوشتن، ارزشش را داشته است

  ایستاده‌ایم، چون خبرنگاریم

سال‌ها پیش دانشجوی تئاتر بودم. می‌دانستم تئاتر درآمد ندارد و اگر قرار است از کاری که می‌کنم درآمدی 
هم داشته باشم، حتما باید شغل دیگری داشته باشم. در ایده‌ای شگفت‌انگیز و فوق خردمندانه فکر کردم 
روزنامه‌نگاری و خبرنگاری همان شــغل است. تصمیم گرفتم راه پدر را ادامه دهم و حالا 16 
سال از اولین باری که مطلبم را با ترس و اضطراب فراوان به »پیام فروتن« دادم می‌گذرد که آن 
سال‌ها سردبیر همشهری محله منطقه 6 بود. وقتی مطلب را خواند گفت: »خوب می‌نویسی!« 
و همین جمله انرژی به من داد که سال‌ها این کار را ادامه دهم. دروغ نمی‌گویم. در این سال‌ها 
بسیار وقت‌ها بوده که احساس کرده‌‍‌ام نوشتنم نه به درد خلق‌ خدا می‌خورد و نه به کار خودم  
می‌آید. بارها از این که نتوانسته‌ام در باره آنچه باید، بنویسم، احساس گناه کرده‌ام. همین حالا 
هم که اینها را می‌نویســم فکر می‌کنم مگر چه گلی به سر چه کسی زده‌ام که حالا از کارم 
بنویسم؟ ولی به یک چیز مطمئنم. اگر در تمام این سال‌ها یک چیز نوشته باشم که گرهی از 

کار کسی باز کرده باشد، ارزشش را داشته است. و همان خوشحالم می‌کند.


